
جهان امروز 486
 نیمه اول ژوئیه 2023

نیمه اول تیرماه  1402  

JE .P.O.Box75026              
750 26 Upp sala

SWEDEN

ha@cpiran.org . .

نظام پارلمانى، که شاه بیت سیستم سیاسى حکومت 
با  قیاس  در  که  پیشرفتى  وجود  با  است،  بورژوایى 
رژیم هاى استبدادى در بردارد، نهایتا جز ابزارى که 
به بهترین نحو با منافع، موقعیت مادى و اجتماعى، 
متناسب  بورژوازى  سیاسى  نگرش  و  بینى  جهان  و 
حفظ  به  بورژوایى  مؤسسات  سایر  مانند  و  بوده 
دیگرى  چیز  کند،  مى  خدمت  وى  طبقاتى  سیادت 
نیست. پذیرش حق راى همگانى و گسترش آن به 
بیستم، که خود پیش  ابتداى قرن  حق راى زنان در 
مبارزات  و  کارگرى  جنبش  محصول  چیز  هر  از 
سوسیالیستى پایان قرن نوزدهم و ابتداى قرن بیستم 
پیشرفت بزرگى در کسب حقوق مدنى  بود، گرچه 
براى کارگران، زنان و مردم عادى محسوب مى شد 
و به معناى وادار کردن بورژوازى به گسترش مفهوم 
شهروند به طبقات غیر مالک بود، اما نه فقط مطابق 
هاى  دولت  ظهور  موجب  ها  رفرمیست  بینى  پیش 
«بیطرف» و فتح آن ها از طرف توده انتخاب کنندگان 
از طریق پروسه هاى پارلمانى نشد و نمى توانست 
تر و  بلکه نهایتا حاکمیت سرمایه را خالص  بشود، 

کامل تر برقرار ساخت.
همگانى  رأى  حق  هنوز  مارکس  زمان  در  چند  هر 
دمکراسى  مهد  که  اروپایى  جوامع  در  کامل  بطور 
پارلمانى محسوب مى شوند پذیرفته نشده بود ولى 
علیرغم آن مارکس به درستى تشخیص داد که حتى 
در صورت حق رأى همگانى و تأمین برابرى صورى 
افراد در برابر قانون  باز سرمایه داران دست بالا را 
داران  سرمایه  سلطه  و  دولت  به  و  داشت،  خواهند 

خدشه اى وارد نمى شود. 
مارکس در استدلال هاى خود تأکید کرد که در جامعه 
سرمایه دارى افراد حتى اگر از نظر حقوقى یکسان 
این  حقیقت  نیستند. در  واقعى یکسان  باشند، بطور 
موقعیت و مقام اقتصادى افراد است که حدود نفوذ 
مادام  بنابراین  و  کند  مى  تعیین  را  آنان  واقعى  راى 
که آدم ها به لحاظ اقتصادى نابرابر هستند صحبت 
سرپوش  براى  مستمسکى  آنان  حقوقى  برابرى  از 
با  مارکس  آنهاست.  واقعى  نابرابرى  بر  گذاشتن 
نمونه هاى گویایى این واقعیت یعنى موقعیت مسلط 
بورژوازى در دمکراسى بورژوایى را نشان مى دهد. 

براى نمونه، آدم باید از فن سخنورى چیزى 
را  حرفش  صریح  و  راحت  بتواند  تا  بداند 

چپ انقلابى در متن یک انقلاب!  

دمکراسى پارلمانى یکى از 
اشکال دولت بورژوایى!

هدف دولت نژادپرست اسرائیل، الحاق کامل  فلسطین!

تسخیر  قدرت سیاسى، ضرورت  زندگى و آزادى!

شورش جوانان علیه سیاست امپریالیسم تجاوزگر فرانسه! 

مرگ هاى خاموش کارگران در محیط کار!

حکومت اسلامى سرمایه داران مسبب اصلى زن کشى!

***
مذهب ابزار سرکوب معنوى کارگران و مردم زحمتکش!
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اگر مایلید جهان امروز را از طریق 
پست الکتریکى دریافت دارید، آدرس 

خود را براى ما ارسال کنید.

15 روز یک بار منتشر مى شود!

. .  

صرفا  که  مطالبى  تنها  امروز  جهان   *
را  باشد  شده  ارسال  نشریه  این  براى 

چاپ مى کند.
*استفاده از مطالب جهان امروز با ذکر 

ماخذ آزاد است.
جهان  امضا  با  مسئولیت  مطالب   *

امروز تحریریه نشریه است.
کوتاه  و  ویرایش  در  امروز  جهان    *
کردن مطالب رسیده آزاد است. این امر 
قبل از چاپ به اطلاع نویسنده مى رسد.
ورد  برنامه  امروز با  *  مطالب جهان 
فارسى  تایپ مى شود و حداکثر سقف 
سایز  با  آ4  صفحه  سه  ارسالى  مطالب 

12 است.

جلوى صدها و هزاران نفر بزند و از آن 
دفاع کند. و تازه این کافى نیست. بعلاوه 
همه  آن  از  بتواند  آدم  که  است  ضرورى 
قاعده پارلمانى و نوشته هاى پیچیده حقوقى سر 
براى  خصوصیات  این  از  برخوردارى  آورد.  در 
مدتهاى مدید جزو حقوق ویژه سرمایه داران بود. 
آنان بودند که از همان کودکى از آموزش خوب 
و کافى برخوردار بودند، تربیت مى شدند  تا حق 
به جانب و با جرأت حرفشان را در مقابل دیگران 
این  نیز ضامن  شان  خانواده  برتر  موقعیت  بزنند. 
بود که آنان متکى بخود بار بیایند و گستاخ و با 
آموزش  فقط  اینکه  براى  شوند.  تربیت  جسارت 
وقت  سال  سالها  شود  رایگان  و  اجبارى  ابتدائى 
لازم بود و تازه آنوقت تفاوت بین مدارس دولتى 
تا  زمین  پرورش  و  آموزش  و سیستم خصوصى 
این اختلاف هنوز هم و آنهم  آسمان فاصله بود. 

در پیشرفته ترین کشورها وجود دارد.
نماینده  اینکه  براى  کنید،  توجه  دیگرى  نمونه  به 
و  خود  باید  شود  انتخاب  مجلس  به  کارگران 
رفقاى  خود  منجمله  و  دیگران،  به  را  نظراتش 
کارگرش در یک حوزه انتخاباتى معین بشناساند. 
نیاز  آن  براى  کافى  درآمد  به  و  تبلیغات  به  این 
نشسته  ساکت  بورژواها  که  نیست  اینطور  دارد. 
باشند، آنها به کمال عوامفریبى مطالبات خودشان 
اینطور  دهند،  مى  جلوه  مردم  کل  مطالبات  را 
براى  ممکن  موقعیت  هر  از  و  کنند  مى  وانمود 
در  نژادى  ملى،  مذهبى،  خام  احساسات  تحریک 
میان کارگران و ایجاد تفرقه در میان آنان استفاده 
مى کنند. سرمایه داران به اعتبار موقعیت اقتصادى 
برتر شان مطبوعات و سایر وسائل ارتباط جمعى 
یا خود  دیگر  مانند خیلى چیزهاى  قبل  از  را که 
قرار  دولتشان  اختیار  در  یا  و  هستند  آن  صاحب 
و  نویسندگان  بهترین  گیرند،  مى  کار  به  دارد 
را  افکار عمومى  تا  کنند  مى  استخدام  را  مبلغین 

مطابق میل خود مهندسى کنند.
ایده  حالت  یک  با  ما  که  کنیم  فرض  بیایید  ولى 
آل مفروض سروکار داریم، همه کارگران از حق 
راى برخوردارند، و فرض کنیم که تحت شرایط 
و  کارگران  تبلیغى  امکانات  استثنائى  العاده  فوق 
حالتى  چنین  در  است.  یکسان  داران  سرمایه 
نقش  به  کند  مى  استدلال  مارکس  که  همانطور 
اهرمهاى اقتصادى جامعه سرمایه دارى در کنترل 
مى  روبرو  داران  سرمایه  اقتدار  حفظ  و  پارلمان 
هایى  پدیده  دارى  سرمایه  اقتصاد  قوانین  شویم. 
هستند که جارى هستند و عمل مى کنند. بنابراین 
هستند  اقتصادى  قوانین  این  پارلمان  بدون  یا  با 
سازند.  مى  را  دارى  سرمایه  جامعه  اساس  که 
مادام  و  برجاست  پا  مالکیت خصوصى  مادام که 
که مناسبات کار مزدى در جامعه دست نخورده 
از  دار  سرمایه  مسلط  موقعیت  است،  مانده  باقى 
یکسو و موقعیت فرودست کارگر از سوى دیگر 

سرمایه  موقعیت  این  ماند.  مى  باقى  جامعه  در 
داران آنها را در شرایطى قرار مى دهد که بتوانند 
شریانهاى اقتصادى جامعه را در انحصار خود قرار 
موقعیت خود  این  اعتبار  به  داران  سرمایه  دهند. 
مى توانند توان اقتصادیشان را هم براى پیشرفت 
سیاستهاى معینى به خدمت گیرند و هم برعکس 
مى توانند از آن بنحوى منفى یعنى براى جلوگیرى 
در هر  کنند.  استفاده  معینى  پیشبرد سیاستهاى  از 
مادام  و  است  دار  سرمایه  طبقه  با  انتخاب  حال 
دست  و  مشروع  دارى  جامعه سرمایه  قوانین  که 
نخورده باقى بمانند از دست کارگران کار چندانى 
بر نمى آید. شریان اقتصادى جامعه، بانکها، مراکز 
تولیدى، خطوط حمل و نقل و ارتباطات، مزارع 
و انبارهاى مواد غذائى همه و همه با هزار رشته 
یا مستقیما  آنها  است.  در تصاحب سرمایه داران 
یا شخصا مالک این امکانات هستند و یا اینکه از 
بانکى در مالکیت آن  اوراق دیگر  طریق سهام و 
منتخب  کابینه  و  پارلمان  بنابراین  شریک هستند. 
مصوبات  کنند،  تصویب  خواهند  مى  چه  هر  آن 
به  را  هایى  محدودیت  حالت  بهترین  در  آنان 
سرمایه داران تحمیل خواهد کرد، حال آنکه چنین 
اقتصادى  اهرمهاى  گروگان  اى  کابینه  و  پارلمان 
آنان خواهند بود. مادام که مالکیت شخص سرمایه 
دار بر دارائى اش محفوظ است توقعى بغیر از این 
نظام  در  چرا  نیست  روشن  آیا  داشت.  نباید  هم 
باز هم قدرت و نفوذ یک رأى سرمایه  پارلمانى 
دار بمراتب از قدرت نفوذ راى یک کارگر بیشتر 

است؟
این  هم  بورژوازى  ایدئولوگهاى  حتى  امروزه 
واقعیت را انکار نمى کنند که نقش سرمایه داران و 
بویژه نقش و نفوذ انحصارات، سازمانها و تشکل 
هاى مختلف طبقه سرمایه دار بر وزارتخانه ها و 
و  نقش  از  بیشتر  بسیار  نهادهاى حکومتى  دیگر 
نفوذ پارلمان بر این ارگانها و تصمیمات آنهاست. 
روابط  طریق  از  کارفرمائى  سازمانهاى  آلمان  در 
از  نیرومندى که بر مطبوعات و احزاب اصلى و 
این طریق بر دولت و قوه اجرائیه دارند بر پارلمان 
اعمال  انگلستان  در  کنند.  مى  نفوذ  اعمال  هم 
نفوذ سازمانها و گروه هاى صنعتى و تجارى بر 
با  پارلمانى  کمیسیونهاى  و  اصلى، دولت  احزاب 
ارتباطات که دارند بر کسى  از  پیچیده اى  شبکه 
پوشیده نیست. در آمریکا انحصارات و کمپانیهاى 
با  اعمال نفوذ بر وزارتخانه ها  بزرگ صنعتى در 
یکدیگر به رقابت بر مى خیزند. وزیر دفاع دولت 
و  سازى  هواپیما  هاى  شرکت  مقابل  در  آمریکا 
تا  کند  مى  مسئولیت  احساس  بیشتر  تسلیحاتى 
مجلس و رئیس جمهور این کشور. این روال در 
بنا به  دارى جریان دارد.  همه کشورهاى سرمایه 
همین دلایل ساده است که دولت ها و پارلمانهاى 

بنام  و  مردم  نام  به  توانند  مى  بورژوازى 
را  ها  جنگ  ترین  جنایتکارنه  دمکراسى 
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ساده  دلایل  همین  به  باز  اندازند.  براه 
میلیونى و عظیم ضد  است که جنبش 
ما  نام  با  شعار با  عراق  علیه  جنگ 
پارلمان  مجراى  از  نتوانست  نروید  جنگ  به 
خواستها و مطالبات خود را به کرسى بنشاند. 
در امریکا و انگلستان میلیونها تظاهر کننده ضد 
با  را  جامعه  اکثریت  عمومى  افکار  که  جنگ 
پارلمان  مسیر  از  نتوانستند  داشتند  همراه  خود 
جلو جنگ افروزى دولت هاى بوش و بلیر را 
بگیرند. در اسپانیا و ایتالیا مخالفت اکثریت مردم 
با جنگ نتوانست مانع پیوستن دولت هاى این 
کشورها به سیاستهاى میلیتاریستى آمریکا شود. 
در فرانسه اعتصابات کارگرى  و توده اى علیه 
پشتیبانى  و  بازنشستگى   سن  بردن  بالا  قانون 
بیش از هفتاد  در صد از افکار عمومى از این 
اعتراضات نتوانست جلو تصویب و اجراى این 

قانون را بگیرد
*****

در سطور بالا  به موانع عملى که سرمایه داران 
پارلمان  به  کارگران  نمایندگان  ورود  سر  بر 
اقتصادى که سرمایه  قرار مى دهند و اقدامات 
داران به علت موقعیت مسلط خود در جامعه 
در  پرداختیم.  متوسل شوند  آنان  به  توانند  مى 
در  که  اقتصادى  فرا  اقدامات  به  قسمت  این 
قدم بورژوازى براى حفظ سلطه خود  آخرین 
بکار مى بندد مى پردازیم.  چون ممکن است 
گفته شود، بسیار خوب اگر مسئله مالکیت مانع 
پیشرفت است آنوقت پارلمان مى تواند آن را 
ملغى نماید. این البته حرفى است که سوسیال 
دمکراتها حدود صد سال است آن را مى زنند 
و هیچوقت تاکنون مقدور نشده است. اما اگر 
این تجربه تاریخى را نادیده بنگریم. مثلا آن را 
به  بگذاریم و  این جریانات  بحساب رفرمیسم 
فرض اینکه پارلمان مالکیت خصوصى را ملغى 

مى کند، آنوقت چه مى شود؟
این ما را به سومین و مهمترین نکته در مورد 
هاى  دمکراسى  در  پارلمان  و  دولت  مسئله 
از  یکى  صرفا  پارلمان  رساند.  مى  بورژوایى 
ابزارهاى دولت بورژوایى است و کسى که این 
بورژوازى  نفع  به  را  دیگران  و  خود  نبیند  را 
فریب مى دهد. بورژوازى طبقه اى نیست که 
و  متمول  آدم  عده  یک  به  صرفا  را  آن  بشود 
صاحب ثروت تنزل داد. این طبقه براى حفظ 
ایدئولوگ  توان مادیش  کنار  در  موقعیت خود 
توجیه  را  آن  نابرابر  موقعیت  که  احزابى  و  ها 
مى کنند، و همینطور سلسله مراتب مذهبى که 
اسباب تخدیر روان مردم را براى آن فراهم مى 
برخوردار  دولتى  دستگاه  بنام  چیزى  از  کنند، 
است. دولت بورژوازى نهادى است که از طریق 
آن ابزار قهر و سرکوب در انحصار طبقه سرمایه 
مشروعیت  که  آنگاه  بورژوازى  دارد.  قرار  دار 
پارلمانى که  قانونى خود را مثلا بخاطر وجود 

مغایر با منافع اساسى آن عمل مى کند در خطر 
ببیند، به ابزار دیگر دولتى اش متوسل مى شود. 
بورژوازى از ارتش، پلیس مخفى، بوروکراسى، 
نهادهایى  است،  برخوردار  نیز  قضایى  دستگاه 
که بورژوازى وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه 

را به آنها سپرده است و سلسله مراتب آنان نیز 
انتخابى نیستند بلکه مستقیما توسط خود  هیچ 

طبقه بورژوا انتصاب مى شوند.
سلطه  تداوم  پارلمان  رأى  زمانى  اگر  بنابراین 
زمانى  اگر  اندازد،  خطر  به  را  بورژوازى 
جامعه  که  گیرد  بالا  چنان  پارلمانى  دعواهاى 
به یک بحران سیاسى یا اجتماعى مواجه شود، 
اگر زمانى شکاف بین اقشار مختلف بورژوازى 
زمینه  و  کرده  را تضعیف  طبقه  این  کل  سلطه 
آورد،  فراهم  کارگران  جدى  تحرك  براى  اى 
بورژوازى براى رفع این خطر به اهرمهاى دیگر 
قدرت دولتى خود متوسل مى شود. در بسیار از 
کشورها یک مقام ماورأ پارلمانى براى این مواقع 
در نظر گرفته شده است. شاه، رئیس جمهور، 
رهبر و امثالهم یکدفعه بعنوان داور نهایى نازل 
و  کرده  استفاده  خود  ویژه  حق  از  شوند،  مى 
پارلمان را منحل مى کنند. ولى اگر وضع از این 
هم بدتر شده باشد که نتوان به این اقدامات آنرا 
بهبود بخشید، در اینصورت بورژوازى قانونیت 
خود را کنار زده و دستگاه متعارف اعمال قهر و 
سرکوب خود، یعنى ارتش و پلیس را بکار مى 

گیرد و دست به کودتا مى زند.
هایى  نمونه  از  مملو  گذشته  سال  صد  تاریخ 
است که نشان مى دهد چگونه در مواقع خطیر 
بورژوازى ارتش، پلیس مخفى اش، بوروکراسى، 
قضات، زندانها و جوخه هاى اعدامش را بکار 
مى گیرد و اگر اینها کفاف نکرد به سازمانهاى 
باند سیاهى و گروههاى کانگستر و مافیائى هم 
و  پارلمانى  غیر  اشکال  به  تا  شود  مى  متوسل 
البته غیر قانونى موقعیت از دست رفته اش را 
بدست آورد. در همین قرن اخیر آدم آنقدر مثال 
مضیقه  در  وفور  فرط  از  که  بیاورد  تواند  مى 
مى افتد. اگر در اینجا کشورهاى آمریکاى لاتین 
کشورهاى  به  فقط  و  بگیریم  قلم  را  آسیایى  و 
بوده  پارلمانى  مهد دمکراسى هاى  که  اروپائى 

بعد  سالهاى  در  که  بینیم،  مى  کنیم  اشاره  اند 
توده  هاى  خیزش  که  اول  جهانى  جنگ  از 
حاکمیت  کارگران  متشکل  مبارزه  و  مردم  اى 
بورژوازى را به مخاطره انداخته بود، بورژوازى 
همه امکانات قهر و سرکوبش را علیه کارگران 

که در پارلمان هم نماینده داشتند بکار گرفت.
طریق  از  موسیلینى   1920 سال  در  ایتالیا  در 
و  اختناق  بساط  و  رسید  قدرت  به  کودتا 
سرکوب کارگران و سازمانهاى صنفى و سیاسى 
آنان را گستراند. در آلمان  در سالهاى 1921 و 
1923 بورژوازى کارگران را به گلوله بست و 
در  کرد.  منحل  را  کارگران  منتخب  شوراهاى 
انگلیس در سال 1926 بورژوازى ارتش خودش 
را بسیج کرد تا اعتصاب عمومى کارگران را در 
هم بشکند. در اتریش در سال 1928 بورژوازى 
قیامى را به کارگران تحمیل و هزاران تن از آنان 
را به خون کشید. در آلمان در سال 1933 هیتلر 
علیه  خشونت  و  سرکوب  و  رسید  قدرت  به 
کارگران را به حد اعلا رساند. در آمریکا پس از 
سقوط بازار بورس در سال 1932 سرمایه داران 
آمریکائى براى سرکوب کارگرانى که خواهان 
باندهاى  از  اتحادیه هایشان بودند رسما  ایجاد 

مافیائى استفاده کردند.
در همین ایران در حول و حوش آن سالها دو 
 1299 کودتاى  یکى  است.  داده  روى  کودتا 
و  رساند  قدرت  به  را  رضاخان  که  شمسى 
و  شد  تبدیل  او  دست  در  ابزارى  به  مجلس 
دیگرى کودتاى 1332 که به سرنگونى دولت 
مصدق و روى کار آمدن مجدد محمد رضا شاه 

منجر شد.
در  دوم  جهانى  جنگ  از  بعد  سالهاى  در 
یونان  استثناى  به  غربى  اروپاى  کشورهاى 
سالهاى 60 میلادى کودتائى روى نداده است، 
هنور  بورژوازى  سلطه  که  این علت  به  اساسا 
آنقدر به خطر نیافتاده که بورژوازى براى حفظ 
موقعیت خود به چنین شیوه هایى متوسل شود. 
ولى هر بار که اوضاع قدرى مخاطره آمیز شده 
براى  را  خود  آمادگى  اروپا  بورژوازى  است 
است.  داده  نشان  اضطرارى  اقدام  هر  انجام 
مثلا در فرانسه 1957 پریزیدنت دوگل مجلس 
فرانسه را بى اختیار کرد و خواهان تدوین یک 
به  سال 1968  در  و  شد  جدید  اساسى  قانون 
ارتش فرانسه آماده باش داده شد تا در صورت 

لزم تانکهاى خود را به خیابان آورند.
باره  در  بود  اى  فشرده  بیان  شد  گفته  آنچه 
حکومت  براى  پارلمانى  دمکراسى  نقش 
سرمایه داران. بنابراین مى توان دید که دولت 
بورژوازى چیزى پیچیده تر و وسیعتر از آنچه 
کابینه  به  ادبیات بورژوازى آن را  در  است که 

منتخب پارلمان اطلاق مى کنند.
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تسخیر  قدرت سیاسى، ضرورت  زندگى و آزادى!

انقلابى،  هدف  و  حیاتى  ضرورت  یک  به  بنا 
تمامى  در  سرمایه  گان  برده  رهاسازى  خود- 
و  جوانان  تا  زنان  از  جامعه  اجتماعى  بدنه ى 
و  شهر  دستان  تهى  گان،   بازنشسته  کودکان، 
مرگ  به حاشیه  هاى  شدگان  رانده  و  روستا 
لشگرهاى  تا  کار،  مهاجرین  و  آوارگى  و 
 ... و  سوخت بران  و  کولبران  و  دستفروشان 
قدرت  از  داران  حاکمیت سرمایه  لغو  در گرو 
نه  ضرورت  این  است.  اقتصادى  و  سیاسى 
انسان،  ازخودبیگانگى  لغو بردگى و  تنها براى 
براى حفظ  و زیست و بوم زمین که به دست 
مناسبات سرمایه دارى و خودخواه سرمایه داران، 
یک ضرورت  گرفته  قرار  نابودى  آستانه ى  در 

زندگى است.
یک  اینک  سیاسى،  قدرت  تسخیر  «...بنابراین، 
 (1) است.»  شده  کارگر  طبقات  بزرگ  وظیفه 
ویژ ه  به  سرزمین  ها  برخى  و  ایران  در  اینک 
جنش  سازمانیابى  و  برآمد ها  شاهد   فرانسه 

کارگرى -سوسیالیسى هستیم.
به بیان راستین مارکس«کارگران یکى از عوامل 
دارند-شمار،  اختیار  در  اکنون  هم  را  پیروزى 
ایفا  نقش  قوا  توازن  متن  در  فقط  شمار  ولى 
در  کارگران  که  صورتى  در  هم  آن  مى کند. 
همبستگى  در  اشان  اتحاد  و  آگاهى  رهبرى 
مبارزه کنند. تجربه گذشته نشان داده است که 
که  هموندى  ى  پیوند  به  توجهى  بى  سرانجام 
موجود  مختلف  کشورهاى  کارگران  بین  باید 
مبارزاتشان در راه  باشد، و آنان را در همه ى 
صرفا  سازد  پیمان  هم  و  متحد  هم  با  رهایى 
آنها  انسجام  بى  تلاشهاى  تزلزل  و  آشفتگى 

خواهد بود.» (1)
به بیان دیگر،  تعداد نفرات،  تنها نقش توازن قوا 
تعیین  پیروزمندانه و  نقش  مى کنند و  تعیین  را 
کننده  اى در انقلاب ایفا نمى کنند. نقش انقلابى،  

زمانى با شمار کارگران تکمیل مى شود که با:
1-سازمان یابى طبقاتى

2- آگاهى طبقاتى 
3- انترناسیونالیسم یا همانا همبستگى بین المللى 

 هم راه و همگن شود. 

استراتژى کارگران
سال  در  مارکس  بیان  به  اول  ا لملل  بین  اسناد 
جهان  کارگران  آشکار،  اعلام  این  با   1864

و  سیاسى  قدرت  تسخیر  مبارزه،  اتحاد،  به  را 
رهایى فرا مى خواند. تاریخ مبارزات طبقاتى از 
آن هنگام که پرولتاریا به یارى حضور طبقاتى 
سال  اروپاى  در  عمل  در  خویش،  فلسفه ى  و 
نهاد،  طبقاتى  کارزار  عرصه ى  به  پا   1850
را شاهد مى آورد  و تجربیات بسیارى  نمونه ها 
  که چگونه روشنفکران طبقات و لایه هاى غیر 
پوشش  با  ناخودآگاه  یا  و  آگاهانه  پرولترى، 
روى  جنبش  این  به  کمونیسم  و  سوسیالیسم 
آوردند. بسیارى از این پیوسته گان در  گفتار   با 
  مانیفست و   منشور و برنامه هاى سیاسى حزبى   
در  اما  شدند.  همراه  و طبقاتى     و   سوسیالیستى 
عمل، سیاست ها و اهداف طبقاتى خویش را به 
پیش بردند و کوشیدند در هر بزنگاه و تندپیچ 
تاریخى، سوسیالسم را به رنگ و به سود طبقه 

و لایه ى طبقاتى خود در آورند.
بالایى «طبقه متوسط» یا  بورژوازى و لایه هاى 
خرده بورژوزاى جدید،   بالایى  همان لایه هاى  
همزمان به کار و دستبردهاى  تخریبى و مدل 
و  سوسیالسیم  و  کار   به  دست  سازى هاى ها 
شدند.  پدیدار  رنگارنگى  هاى  سوسیالیست 
آغاز این همزایى به سالهاى 1860 در آلمان که 
نخستین حزب سوسیالست کارگران به رهبرى 

لاسال برپاشد بازمى گردد.
منافع   که  زمانى  است،   داده  نشان  تجربه 
این  روشنفکران  باشد،   میان  در  خصوصى 
لازم  که  آنجا  خویش،  هر  توجیه  براى  بخش 
هندسه  بدیهى  اصول  و  جاذبه  قانون  بدانند، 
براى  جلوه  مى دهند.  وارونه  نیز  را  ریاضى  و 
جلوگیرى از اینگونه سوء برداشت ها، بیراهگى، 
پراتیک،   و  عمل  در  انقلابى،  استراتژى  پیشبرد 
ضمانت اجرایى استراتژى انقلابى یک ضرورت 
وجود  همه  از  پیش  هدف،   این  براى  است. 
تاکتیک هاى  زدایى،   ابهام  و  دو عنصر شفافیت 
درخور آن را نیز باید در پیش گرفت، زیرا که 
از  باید  انسانى،  والاى  اهداف  به  براى رسیدن 

ابزار و پرنسیپ هاى انسانى استفاده کرد.

مانیفست کمونیسم 
و نه مانیفست سوسیالیسم

واقعیت،  این  دریافت  با  انگلس  و  مارکس 
مانیفست انقلابى کارگران را آگاهانه مانیفست 
سوسیالیست نام ننهادند. سال 1848 در نخستین 

کنگره اتحادیه کمونیست هاى اروپایى در لندن، 
مانیفست  کمونیست براى  مانیفست حزب  نام 
تصویب شد. این یک آگاهى طبقاتى درخشان 
بود تا کمونیسم کارگران را از سوسیالیسم هاى 
رنگارنگ زره بندى شود. از آن زمان تا کنون، 
ضد  بیشمار  هاى  گروهبندى  و  گرایش ها 
کارگرى و ضد سوسیالیستى، در برابر این بیان 
مى ورزند  تلاش  آنان  گردیده اند.  پدیدار  نامه 
سازمانها  درون،  از  تخریب  و  دستکارى  با  تا 
دیگر  سود  به  را  کارگرى  طبقاتى  ارگانهاى  و 
طبقات از ساختار و اصول طبقاتى و کمونیستى 

به دلخواه استثمارگران درآورند.
واقعى  تاریخ  بررسى  از  جدا  اما،  کمونیسم 
گرایش هاى  و  رفرمیست-ناسیونالیست ها 
را ملاك و معیار شناخت  پراتیک آنان  لیبرال، 
باره ى  در  آنها  که  آنچه  نه  مى شناسد،  خویش 
با  کارگر،  طبقه  مى نویسند.  و  مى گویند  خود 
معیار  را  پراتیک  شناخت،  دیالکتیکى  معیار 
شناخت و داورى خویش قرار مى دهد. ادعاها 
لاپوشانى  براى  صدا  و  سر  پر  اصرارهاى  و 
کردارهاى پنهان اند. کمونیسم انقلابى کارگرى 
مبارزه  ماهیت  به  بردن  پى  براى  که   مى آموزد 
افراد و احزاب  به آنچه  پرداختن  حزبى بجاى 
در باره خود مى گویند و یا در واگویه هاى ملال 
برنامه  هاى سیاسى و صورى و فرمالیستى  آور 
به زبان مى آورند، باید به عملکرد آنان بنگرند. 
بدون  فرمال،  سوسیالیست هاى  این  عملکرد 
براى  است.  انقلابى  سوسیالسم  متضاد   شک، 
شناخت  افق طبقاتى و ماهیت گروهبندى هاى 
باید  افراد مدعى،  سیاسى  و ارگان هاى و حتا 
تاریخ واقعى و پراتیک آنان، و موضع گیرى آنان، 
در آن هنگام که منافع طبقاتى گروهبندى هاى 
و  داورى گرفت  به  مى آیند،  میان  به  اجتماعى 
و  میعار  پراتیک،   که  زیرا  ارزیابى گذاشت،  به 
طبقاتى  و وابستگى  سنجشگر شناخت ماهیت 
آنان  است و نه  آنچه که آنان مى گویند؛ باید 
روابط  و همراهان پیدا و پنهان و نانوشته هاى 
کدها  و  خطوط  بینابین  آنان را  غیرکارگرى 
نوشتارى اشان،   و  گفتارى  هاى  کلیدواژه  و 
دانست.   آنان  استراتژى   و ملاك  کرد  بررسى 
طبقاتى  تضادهاى  که  هنگام  آن  و  آنجا  بویژه، 
شدت مى گیرند و گرایش ها در برابر هم صف 
آرایى مى کنند، گرایش هاى سیاسى در برابر هم 

طبقاتى  منافع  از  تا  مى شوند  نمایان 
نمونه ى  کنند.  دفاع  خود  متضاد 

عباس منصوران
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خورده  شکست  سیاسى  انقلاب 
1357 در ایران که بزرگترین سازمان 
و  خلق»  «فداییان  خاورمیانه  چپ 
طیف توده اى و دیگر رفرمیست ها را زیر نام 
سوسیالیسم و چپ و دفاع از میهن و مبارزه با 
امپریالیسم و صهیونیسم و... را وادار کرد تا زیر 
نام مبارزه با امپریالیسم، پایه هاى فاشیسم اسلام 
گر  تثبیت  را  آن  تا کنونى  و حاکمیت  سیاسى 
شوند. حزب توده حتى سرجلاد خمینى یعنى 
آیت االله خلخالى را کاندید خود اعلام کرد و 
بیانیه داد که هرجا وى کاندید شود به او راى 

دهند. 
پیوستن فداییان اکثریت به خیل سربازان بدنام 
خمینى و حکومت اسلامى تنها یکى از چنین 
رویداد ،  این  در  است.  تاریخى  بارز  شواهد 
هاى  بخش  که  شد  پوششى  نیز  سوسیالیسم 

گوناگون در آن پناه گیرند. به بیان مارکس: 
 «به تدریج دیدیم که دهقانان، خرده بورژواها 
اندك،  متوسط به چگونه  [لایه هاى]  و طبقات 
اندك به سوى پرولتاریا مى گرایند و ناگزیر مى 
شوند با جمهورى که آنان را در حکم رقیب و 
دشمن خود مى شمرد، آشکارا در بیفتد. عصیان 
به  نیاز  بورژوایى، احساس  دیکتاتورى  بر ضد 
نهادهاى  نگهدارى  و  حفظ   به  تغییر جامعه، 
اندام  عنوان  به  جمهوریخواهانه  و  دمکراتیک 
پیرامون  امدن  گرد  خویش،  جنبش  لازم  هاى 
اینها  قطعى،  انقلابىِ  نیروى  عنوان  به  پرولتاریا 
بود ویژگى هاى مشترك به  اصطلاح سوسیال 
جمهورى  حزب  دموکرات،  سوسیال  حزب 

سرخ.(2)  
گسترش  و  رشد  مسئولیت  که  همانگونه 
است،  دمکراسى  سوسیال  دوش  بر  فاشیسم 
حکومت  و  خمینیسم  گیرى  پایه  مسئولیت 
سوسیال- دوش  بر  ساله   40 این  در  اسلامى 

توده اى-فدائیسم  طیف  مانند  رفرمیست هایى 
سوسیال  که  بوده  مذهبى هایى  ملى  و  اکثریت 
دمکراسى لائیک و غیرلائیک ایرانى را نمایندگى 
مى کرده اند. «محور مقاومتى »ها کنونى، نوه  هاى 
امامى هاى  خط  و  خط  همان  ناقص الخلقه ى 
روزهاى  آن  «ضدامپریالیست ها»ى  و  دهه ى 60 

حکومت اسلامى هستند.

بازتولید گرایش هاى طبقاتى
 در احزاب 

نقد  مورد  دموکرات    سوسیال  حزب هاى   
مارکس،    از ائتلاف منافع مختلفى تشکیل یافته 
بود، به یک جبهه طبقاتى و مبارزاتى مى مانند. 
اصلاح  کوچکترین   از  خواسته ها،  و  قطب ها 
بى نظمى اجتماعى تا دگرگونى نظام اجتماعى 

بر  در  را  انقلابى  تروریسم  تا  لیبرالیسم  از 
مى گرفتند، به همین نسبت آنان علیرغم ادعاى 
سرخ بودنشان داراى استراتژى جدا از هم و به 
اندازه نیز در مفهوم و برداشت و انتظار  همان 
سوسیالیسم گوناگونى مى یافت که فاصله  از 
طبقاتى بین بورژوازى و پرولتاریا. سازمان هاى 
مدعى چپ و کمونیسم و نیز گرایش هایى در 
جنبش سوسیالیستى به برداشت  مبارزه طبقاتى، 

را باید با سنجه ى پراتیک آنان ارزیابى کرد.
را  رفرمسیت ها  «سوسیال-  هاى  خودویژگى 
باید در پشت جمله پردازى هاى و در مفاهیمى 
 ، پروسه  ، ناسیونالیسم  ، سوسیالیسم همانند 

تکامل تدریجى  
«دمکراسى»،  اجتماعى»،«چپ»،  «جنبش هاى   ،
«توازن قوا»، «جامعه مدنى»، «عقلانیت» «حقوق 
بشر» و... جستجو کرد. سوسیالیسم آنان سوسیال 
رفرمیسم است و بس. سوسیالیسم آنان، رهایى 
و  ها  در چارچوب  را  بحران ها  رفع  و  اقتصاد 
امتیاز  و  رفرم  خواستارند.  موجود  تنگناهاى 
هاست.  رفرمیست  این  نهایى  هدف  گیرى، 
بنابراین، سوسیالیسم آن ها سوسیالیسم چینى و 
روسى و در حوزه محلى چاوزى و کاستریستى 
و سرانجام سوسیال دمکراسى است که در ایران 
گهواره  در  را  آسیایى  استبداد  آغاز،  همان  از 
به  دارد. آنان گشایش اقتصادى را خواهانند و 
همین سبب سوسیالیسم آنان نوعى سوسیالیسم 
نخست  نیمه  در  مى شود .  ارزیابى  بورژوایى 
افشاگرى  و  نقد  مورد  سوسیالیسم  سده 1850 
و  جزمى  سوسیالیسم  ضمن  در  کمونیست ها 
سوسیالیسم  آن  بزرگ  رهبر  سه  بود.  اتوپیایى 
اوئن)،  روبرت  و  سیمن  سن  فوریه،  (ژرژ 
کیمیاگرانى بودند که دز نخسیتن سالهاى 1800 
در نوزادى طبقه کارگر، در رُویاى سوسیالیسم 
بودند. آنان نوعى سوسیالیسم خرده بورژوایى 
به  هنوز  پرولتاریا  که  مى کردند  نمایندگى  را 
به حرکت  زمان  آن  در  و ذهنى،  عینى  لحاظ 
. این  ذاتى و مستقل تاریخى خود نرسیده بود
سوسیالیسم، پس از گذشت 170 سال، در آغاز 
هزاره سوم م. با ستایش از نام آن سه تن، اینک 

به غایت ارتجاعى است.
این سوسیالیسم، ایده آلیسم و فعالیت هاى ذهنى 
شمارى محدودنگر را به جاى واقعیت مى انگارد 
و براین تلاش است تا کل جنبش اجتماعى را 
زیر فرمان و با وعده ى پذیرش و پرداخت هاى 
دائ«ى  سود  تا   بدهد  امتیازهاى گذرا  ناچیز، 

خود را بیمه کند.

بردگان   انقلابى  میان    سوسیالیسم  تفاوت 
خرده  سوسیالیسم  و  مدرن،   کاپیتالیسم 
، به همان اندازه  سوسیالیسم چپى بورژوایى یا 
است که تضاد میان مالکیت اشتراکى و مالکیت 

تضاد،  این  برداشتن  براى  دولتى.   / خصوصى 
یکى باید دیگرى را برکنار سازد.

مفهوم  بر  اخلاقى  و  عدالتخواهانه  سوسیالیسم 
اخلاقى (مورالیته) مخالفت با شیوه غیرعادلانه ى 

شیوه توزیع، استوار است. 
سوسیالیسم انقلابى طبقه کارگر و کمونیست ها، 
درك  و  تولید،  شیوه  با  مخالفت  مبناى  بر 
اتیک  بر  و  طبقاتى  ناپذیر  آشتى  تضادهاى 

(Etic) انسانى استوار است.
اگر بورژوازى و به ویژه لیبرال ها و اصلاح طلبان 
و جمهوریخواهان پیرامون و در جوار و بیرون 
اپوزیسیون  و  اسلامى،   حکومت  درون  و 
خواه »  «مشروطه  و  طلب  سلطنت  فاشیستى 
و  قزاقان  و   منقرض  فئودال هاى  نواده گان   و 
هراسناکى  افتاده اند،  تکاپو  به   کودتا  سلاله  ى 
و  مى دهد  بازتاب  را  کارگرى  جنبش  از  آنان 
گرایش هاى  و  کارگران  بیدارى  از  هراس  در 
بینشى  است.  انقلابى  سوسیالیسم  و  شورایى 
پیوستار  را  طبقه  و  نمى بیند  را  بیدارى  این  که 
مى بینید،  متوسط)  (طبقه  بورژوازى  درکنار  و 
منادیان همبستگى  انحلال طلبانه است.  بینشى 
همه با همى، و پوپولیستى به بهانه « براندازى» 
سوداى   اسلامى،  در  حکومت  سرنگونى   و 
دستیابى به بهشتى براى خویش و برپایى جهنم 
همه  و  کمونیستها  و  کارگران  براى  فاشیسم 
کسانى هستند که سلطه  ى سلطنت را  بر نتابیدند 
تیرباران  سزاوار  و  شدند  وهفتى»  «پنجاه  و 
مرداب  در  کارگر  طبقه  انحلال  مى دانند.   شان 
حزب  و  سازمان ها  انحلال  میانى،  لایه هاى 
پوپولیسم  ارگان هاى کارگرى در  کمونیست و 
و ناسیونالیسم و خیمه زدن کنار لایه هاى میانى 
هدف پوپولیسم و رفرمیسم و منادیان «جامعه  ى 
هراس  است.  سرمایه دارى  تله ى  یعنى  مدنى» 
آنان از سامانیابى شوراهاى نمایندگان کارگرى 
و تهى دستان همچون ارگانهاى قیام و حاکمیت 

انقلابى است. 
آرى  به  و  مردم  راى  به  امید  نگرشى که  براى 
از  لیبرال ها و طبقه کارگر پس  یا نه دو گزینه 
سرنگونى همه با همى حکومت مرکزى بسته اند، 
دارند.  واهمه  انقلابى  و خودگرانى  شوراها  از 
آنان انحلال شخصیت مدارانه ى خویش را در 
شوراها مى بیند، بنابراین با شوراهاى انقلابى که 
ستیز  سر  مى دهد  پایان  محورى  شخصیت  به 
دارند. شوراهایى که در اعتصاب هاى توده اى 
نهادینه  و  مى یابند  گسترش  قیام،  و  سیاسى 
رویکرد  انقلابى  ارگانهاى  به سان  مى شوند، 
دارند و تضمین کننده پیروزى و دستاوردهاى 
انقلاب خواهند بود و البته چنین ساختارهایى 
شمرده  تابو  و  هراسناك   رفرمیست هاى  براى 

ناسیونالیست ها،  سوسیال  مى شوند. 
مشارکت و سهم برى و سودخواهى پس 
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آمال خود قرار  را کعبه  «براندازى»  از 
آ نان،  برابر  در  کمونیست ها  و  داده  اند 
حاکمیت  برپایى  انقلابى،  سرنگونى  خواهان 
تحقق  شورایى  و  خودمدیریتى  و  شورایى 
بازگشت  و  سوسیالیستى  اشتراکى  جامعه ى 
انسانى   ارزش هاى  یعنى  انسان نوعى  به  انسان 
و  سرمایه دارى  مناسبات  رفع  با  تنها  هستند. 
مالکیت خصوصى بر ابزارتولید است که انسان 
به  خودبیگانگى  از  یعنى  خویش،   انسانیت  به 
و  زمین  حفظ  یابد.   مى  رویکرد  خودیابى 
زیست و بوم و زندگى از نابودى، هدف رهایى 
رویکردى  چنین  مدیریتى   خود  و  برابرى  و 

است. 

تضادهاى طبقاتى، 
سوء  تفاهم نیستند!

 تضادهاى طبقاتى، مبارزه طبقاتى و اتحادها و 
پیمان ها، تصادفى و بنا به سوء نیت و یا حسن 
نیت افراد نیستند، همانگونه که جهنم و بهشت 
ادیان نیز چنین نیستند. از این روى، قرارداد ها، 
سرخرمن،  وعیدهاى  وعده  و  توافق ها  و 
توافق نامه ها و منشورها تضمین کننده پیشگیرى 
و  احزاب  بین  خونریزى هاى  و  درگیرى ها 
نیروها و گروهبندى سیاسى و طبقاتى نیستند. 
تاریخ بارها این خوش پندارى ها را ثابت کرده 
انقلابى،  انقلابى،  آگاهى  سامانیافتگى  است. 
مسلح  ارتش  و  مسلح  و  انقلابى  شوراهاى 
پیروزى  کننده  تضمین  قوا  توازن  و  کارگرى 
و اقتدار انقلاب و طبقه کارگر است. حزب و 
سازمان  انقلابى طبقه کارگر با اتحاد و مماشات 
پیشاپیش  بورژوایى،  سازمان هاى  و  احزاب  با 
تنها خود را در نقش اسب ترواى دشمنان طبقه 

کارگر و انقلاب تبدیل مى کند.

خطر مینى مالیسم و تنزل گرایى
از تجربه کمون 1871 و پیش از آن آموزش عملى 
طبقه کارگر انقلابى  و اندیشه  مارکس و انگلس 
در  کارگرى  جنبش  انقلابى  شرایط  برهه ى   در 
اروپا سال 1850 آموخته ایم که: «کارگران و به 
ویژه اتحاد کمونیست ها، مى باید به جاى پایین 
تا سطح هوراکشان دموکرات هاى  آوردن خود 
سازمان  مستقل  ایجاد  براى  بورژوا،  خرده 
کارگرى در دو سطح مخفى و علنى به موازات 
کارگران  ورزند.   تلاش  رسمى،  دموکرات هاى 
به مرکز  از  کمون هاى خود را  مى باید هر یک 
و کانونى براى انجمن هاى کارگرى تبدیل کنند 
مستقل  پرولتاریا،  منافع  و  مواضع  آن ها  در  که 
مى آید. » و  گفتگو در  به  تأثیرات بورژوایى،  از 
[دمکرات  این حزب  با  بتوان  که  آن  براى   ...»
هاى خرده بورژوا]، که خیانتش به کارگران از 
آغاز مى گردد،  پیروزى  نخستین ساعات  همان 
برخاست،  تهدیدآمیز  و  پرتوان  مقابله ى  به 
مسلح  داد.   سازمان  و   مسلح  باید  را  کارگران 
به تفنگ، توپ، فشنگ و  نمودن کلّ پرولتاریا 
درآید،  به اجرا  بى درنگ  باید  مهمّات جنگى، 
برابر بازسازى میلیشیاى شهرى به شکل  و در 
گذشته، که علیه کارگران سازمان داده مى شود، 
چنین  جایى که  در  همه،  این  با  مقاومت کرد.  
سعى  باید  کارگران  است،  ناشدنى  روى کردى 
با  پرولترى  گارد  عنوان  به  مستقل،  تا  کنند 
یابند  سازمان  برگزیده اشان  ستاد  و  فرماندهان 
زیر  بلکه  حکومتى،  قدرت  زیر  نه  را  خود  و 
فرماندهى شوراهاى محلى انقلابى که به تلاش 
در  دهند.   قرار  است،  آمده  وجود  به  کارگران 
حکومت  استخدام  در  کارگران  که  جایى  هر 
هستند، باید خود را در گاردهاى ویژه خود با 
فرماندهان برگزیده، و یا به  سان بخشى از گارد 
پرولترى، سازمان داده و مسلح نمایند.  کارگران، 
 زیر هیچ عنوانى نباید اجازه دهند که سلاح ها 
خارج  شان  دست  از  را  مهمّات  و 
سلاح  خلع  براى  تلاشى  هر  کنند.  
باید در صورت لزوم باید  کارگران، 
با قهر و با اعمال زور ناکام ماند.« (4)

حالیکه  در  رهنمودها،  این    
رداکسیونیسم ( تنزل دهى) و حداقلى 
و فروکاستن خواست هاى انقلابى را 
و   ماکزیمالیسم  مى شمارد،    مردود 
تخیل گرایى را نیز بازگو نمى کند و 
دستیافتنى  و  عینى  ضرورت هاى  به 

رویکرد و پافشارى دارد.
  این شرایط انقلاب  در سال 1917 
در روسیه رخ داد وانقلاب کارگرى 
جهش  سیاسى  قدرت  تسخیر  براى 
قدرت سیاسى   از  کرد،  سرمایه دارى 

به زیر افکنده شد،  اما به جاى شوراهاى طبقاتى  
کارگران، و تهى دستان و تمامى ستمبران سرمایه،   
یک حزب  سیاسى و کمیته مرکزى حزب  به 
نیابت به قدرت رسید و با مرگ لنین و آخرین 
و دور ساختن شوراها و بایگانى سپردن واپسین 
تلاش  هاى لنین مبنى  بر فراخوان کارگران به 
نیز  و  انقلاب،  نجات  و  سوى  رهبرى حزب 
داخلى  امپریالیستى و جنگ  اقتصادى  محاصره 

... انقلاب شکت خورد. 
هزینه ى  به  نیز  ایران  در   57 بهمن  تجربه  ى 
انجامیده  که   44 سال مرگ و نیستى و تباهى 
صدها سال  براى  سازندگى و بازسازى زندگى 
و جبران  آن نیاز است ... تجربه  هایى  هستند  
که  هر انسان آگاهى و مسئولیت پذیرى را به 
و  انسان  بخش   حیات  فاکتور  سه   ضرورت 

زیست و بوم زمین وظیفه مند مى  سازد:
1-سازمان یابى و همبستگى و اتحاد طبقاتى

2- آگاهى طبقاتى 
3- انترناسیونالیسم

  زیرنویس ها و منابع
جامعه  کار  به  آغاز  پیام  مارکس،  کارل   -1

بین المللى کارگران (انترناسیونال اول)
2- مارکس، نبردهاى طبقاتى در فرانسه (50-
 141 پرهام، صص 42-   باقر  ترجمه   ،(1848

نشرمرکز، تهران، چاپ چهارم 1390  .
استراتژى  از  دفاع  در  منصوران،  عباس   -3
-رفرمیسم  ناسیونال  علیه  انقلابى،  سوسیالیسم 

https://cpiran.org)
 (html.maghalat/page1/3/2019/

پنجشنبه - 16 اسفند  1397.
مرکزى  کمیته  به  انگلس، خطابیه  مارکس،   -4
اتحادیه کمونیستها، سال 1850، ترجمه از متن 

انگلیسى، 

دهم تیرماه 1401
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چپ انقلابى در متن یک انقلاب!  
جنبش عظیم و گسترده انقلابى که از شهریور 
ماه سال گذشته آغاز شد و حدود شش ماه به 
رویارویى کامل با حاکمیت انجامید و آن را تا 
براى  زیادى  هاى  درس  برد،  پیش  پرتگاه  لبه 
شد.  جلد کتاب خواهد  که خود چند  دارد  ما 
بخش  یک  به  تا  شود  مى  سعى  اینجا  در  اما 
در  انقلابى  چپ  واکنش  و  موقعیت  یعنى  آن 
متن آن شرایط انقلابى بپردازیم. موضوع سطح، 
اینکه  و  انقلابى   جنبش  این  کیفیت  و  کمیت 
چرا به یک انقلاب تمام عیار تا سرنگونى رژیم 
و  نیست  مقاله  این  موضوع  نشد  منجر  حاکم 
صرفا انقلابى بودن شرایط آن دوره مبناى بحث 
مورد نظر است. البته واضح است که مردم دیگر 
مثل گذشته حاضر به زندگى نیستند و حکومت 
حکومت  تواند  نمى  گذشته  مثل  نیز  اسلامى 

کند.
دو نقطه ضعف و دو انحراف در کنار نقطه قوت 
ها قابل تعمق است که به اختصار در اینجا به 
آنها خواهم پرداخت. واکنش هاى چپ انقلابى 
تاکتیک  تهیج و تبلیغ و  از تلاش براى  جداى 
هاى مناسبى که بیان مى کرد در سطح عمومى 
شرایط  با  متناسب  و  واقعگرایانه  رویکردى 
داشت و در حد ممکن تلاش براى ایجاد یک 
بلوك  سوسیالیستى را چه در داخل و چه در 
خارج کشور را در دستور کار قرار داد. با صف 
مستقل آکسیون هایى را ترتیب داد که هر چند 
روبرو  پربیننده  هاى  رسانه  خبرى  بایکوت  با 
شد اما به هر شکل تاثیرات قابل توجه خود را 

در داخل و خارج کشور داشت.

مطالبات  با  همراهى  ضمن  کشور  داخل  در 
انقلابى  چپ  مردم،  سیاسى  و  صنفى  عمومى 
تلاش کرد مطالبات  طبقاتى را در حد ممکن 
به جنبش جارى پیوند بزند و تا حدودى و در 
مورد  در  بود.  موفق  پروسه  این  در  توان  حد 
مرگ بر ستمگر چه  شعار ها، شعارهایى مثل 
طرح  آنجا  و  اینجا  یا  و  رهبر  چه  باشه  شاه 
نان  شعارهایى با آلترناتیو حاکمیت شورایى  و 
کار آزادى و ...  و در اطلاعیه هاى تشکل هاى 
کارگرى و دانشجویى و آکسیون ها و تبلیغات 
احزاب و سازمان هاى چپ انقلابى که رسانه 
قابل  فعالیت هاى  از جمله   ، داشتند  تصویرى 
توجه بودند. در شوراى همکارى نیروهاى چپ 
داشت  اختلافاتى وجود  و کمونیست هر چند 
آلترناتیو  دار  پرچم  توانستند  مجموع  در  اما 

شورایى وضد سرمایه دارى باشند. 

اما به هر  هنگام  داخل کشور هر چند دیر  در 
شکل بیست تشکل کارگرى و توده اى با ارائه 
را  کارگرى  و  چپ  بلوك  حداقلى  منشورى 
تحکیم بخشیدند و صف چپ و راست در متن 
اشارات  شد.  تر  قطبى  دو  انقلابى  جنبش  این 
مختصر به نقاط قوت چپ انقلابى که همچنان 
نیز مى توان به آنها پرداخت ما را در شناخت 
وضعیت و موقعیت خود و توان و امکان تاثیر 
راه  مى کند و چراغ  آگاهتر  بر جنبش  گذارى 
آینده است و به این اعتبار شناخت نقاط ضعف 
و انحرافات نیز ضرورى است تا در پیکارهاى 
طبقاتى پیش رو بهتر بتوانیم با آنها برخورد کنیم 

و به کژ راهه نرویم.

دو نقطه ضعف!
در  را  ایران  اکثریت مردم  مبارزه طبقاتى  روند 
وضعیت انقلابى آن شش ماه در چنان شرایطى 
از توازن قوا قرار داد که طى بیش از چهل سال 
حاکمیت جمهورى اسلامى قرار نداده بود. اما 
توده  و  کارگرى  سازماندهى  از  انقلابى   چپ 
اى کافى برخوردار نبود تا بتواند نه تنها هدایت 
بیشترى بر مبارزات داشته باشد بلکه بر عمق و 
در واقع بدون  باشد.  نیز تاثیر گذار  کیفیت آن 
ایجاد تشکل هاى کارگرى و  تحقق استراتژى 
توده اى قادر نیستیم هژمونى خود را بر جنبش 

توده اى ایجاد کنیم. 
متشکل شدن کارگران در دل جامعه به شدت 
قابل  اما  دشوار،  بسیار  امرى  ایران  استبدادى 
تحقق است واقعیتى که طى چند دهه به سختى 
و با هزینه زیاد در جریان است و راه خود را به 
البته میدانیم که نه ولنتاریسم  جلو باز مى کند 
ما  به  رابطه  این  در  تواند   نمى  آمپریسم  نه  و 
به سرعت  کارگرى  هاى  تشکل  تا  کند  کمک 
تکثیر شوند اما تشکل هایى که منشور حداقلى 
سازمانده  شوراى  سپس  و  کردند  امضا  را 
آن  از  هم  نفت  پیمانى  کارگران  اعتراضات 
این نوید را مى دهد که حتى  حمایت کردند، 
منشور  کنندگان  امضا  از همه  تعدادى کمتر  با 
حداقلى، مى شود یک ظرف همکارى متشکل 

و دائمى ایجاد کرد.

تجربه چنین اقدامى در سطح پایین تر در اواخر 
دهه هشتاد در قالب شوراى همکارى تشکل ها 
و فعالین کارگرى در داخل کشور وجود دارد. 
آیا نمى شود پیرامون مبارزه براى متحقق شدن 

منشور حداقلى همکارى مستمرى وجود داشته 
با وجود اختلافات و  نیست  آیا ممکن  باشد؟ 
هاى  از تشکل  تعدادى  واقعى،  مرزبندى هاى 
بر  توافق  مبناى  بر  منشور حداقلى  کننده  امضا 
منشور حداقلى و یا تغییراتى که در آن ضرورى 
دستور  در  را  متشکلى  و  مشترك  میدانند، کار 
کار قرار بدهند؟ اکنون با وجود منشور حداقلى 
زمینه براى همکارى و اتحاد عمل بیش از پیش 
فراهم شده است. چنین همکارى و اتحاد عمل 
مشترکى مى تواند وزن چپ کارگرى را افزایش 
داده و به تقویت بلوك چپ و کارگرى کمک 
و  شود  مطرح  یکبار  حداقلى  منشور  اگر  کند. 
خواهد  بسزایى  تاثیر  چه  شود  بایگانى  سپس 
و  کارگرى  هاى  متشکل شدن تشکل  داشت؟ 
توده اى پیرامون آن، جهت همکارى است که 
مطالبات آن را مى تواند مداوما در جامعه مطرح 

و تبلیغ کند.

شرایط  در  اى  توده  جنبش  نبودن  متحزب 
هاى  ضعف  نقطه  بزرگترین  از  یکى  انقلابى 
دیگر هر جنبش انقلابى است. حزب کارگرى و 
یا تشکل هاى سیاسى منسجم انقلابى چپ قادر 
هستند سازماندهى لازم را براى روزهاى تعیین 
کننده و سرنوشت ساز انجام بدهند.  هر چند 
به  تواند  مى  گاه  اى  توده  جنبش خودبخودى 
سرنگونى قدرت سیاسى منجر گردد اما شانس 
انقلابى  تحزب  که  اى  توده  جنبش  موفقیت 
کمتر  بسیار  باشد  نداشته  آن  در  مهمى  نقش 
است. آگاهى نسبت به ضرورت تحزب سیاسى 
درجه اى از ارتقاء مبارزه است که بسیارى حتى 
از منفردین چپ انقلابى از آن غافل هستند. کم 
نیستند فعالین سیاسى با گرایش چپ در داخل 
انتخاب  را  فردى  فعالیت  که  کشور  خارج  و 
سازماندهى  ضعف  سر  بر  موضوع  اند.  کرده 
استبداد  چند  هر  است  جامعه  در  سیاسى 
فقدان  اما  است  مورد  این  در  مانع  بزرگترین 
آگاهى بر این موضوع که بدون حزب کارگرى 
و یا سازمان هاى سیاسى سوسیالیستى قدرتمند 
امکان پیروزى طبقه کارگر و مردم بر جمهورى 
اسلامى و در سطح وسیعتر بر طبقه سرمایه دار 
ضعیف است ، نکته ایست که آگاهى اندکى در 
مورد آن وجود دارد. اساسا و تاریخا جامعه ایران 
نیست  متحزبى  کردستان، جامعه ى  استثناء  به 
این مسئله دخیل بوده  در  البته عوامل بسیارى 

در  شد  گفته  که  همانطور  و  هستند  و 
راس آنها استبداد است اما طیف وسیع 

نیمه اول تیر 1402 - نیمه اول ژوئیه 2023



شماره 486- صفحه 8     جهان امروز

و گسترده منفردین چپ که تعداد آنها 
سازمان  در  متشکل  افراد  برابر  چند 
است؟  واقعیتى  چه  بیانگر  است  سیاسى  هاى 
و  رکود  دهه  چند  از  ناشى  هاى  سرخوردگى 
انحرافات برخى جریانات  انشعابات و  بحران، 
چپ موجى از سرخوردگى و گرایش به فعالیت 
پیروزى و  براى  اما  است.  زده  دامن  را  فردى 
به فردگرایى  تحقق آرمان هایمان نه پناه بردن 
سوسیالیستى  جریانات  یا  جریان  تقویت  بلکه 
است که از کوران بحران ها سربلند بیرون آمده 
اند و مى توانند با تمام ویژه گى هاى خود یک 
اکنون  کنند.  را نمایندگى  گرایش سوسیالیستى 
شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست با 
تمام ویژگى ها و اختلافاتى که گاه در آن نمود 
پیدا مى کند، یک بلوك سوسیالیستى حزبى و 
سازمانى را نمایندگى مى کند که طیف وسیع 
منفردین چپ انقلابى در داخل و خارج کشور 
این  تقویت  در  و  کنند  مى  توجه  آن  به  کمتر 
بلوك نقش فعال و گسترده اى ندارند. منفردین 
یک  به  سیاسى  تعلق  اگر  حتى  انقلابى  چپ 
حزب و سازمان ندارند اما با حمایت از شوراى 
نیروهاى چپ و کمونیست مى توانند به تقویت 

بلوك سوسیالیستى کمک کنند. 

دو انحراف چپ رادیکال 
در جنبش انقلابى!

 افراد منفرد چپ با اوج گیرى جنبش در ایران 
اعتراضات  و  ها  آکسیون  در  و  شدند  فعال 
همایش  در  نیز  نهایت  در  و  داشتند  شرکت 
هاى چپ در  سازمان  و  احزاب  کنار  در  کلن 
حمایت از منشور حداقلى نیز شرکت گسترده 
همایش  این  راستى  به  داشتند.  چشمگیرى  و 
در  آکسیونى  حرکات  بزرگترین  از  یکى 
از جنبش کارگرى  توده اى در ایران  حمایت 
و خارج بود که در بیش از چهل و چند سال 
حاکمیت جمهورى اسلامى کم نظیر بود. اوج 
منشور  از  حمایت  در  و  کلن  همایش  در  آن 
داد  نشان  را  خود  کشور  داخل  تشکل  بیست 
را  به موقع  و  صحیح  پشتیبانى  و  اتحاد  این  و 
منفدین چپ همراه با احزاب و جریانات  چپ 
رادیکال به نمایش گذاشتند که به راستى یکى 
از  آکسیونى در حمایت  بزرگترین حرکات  از 
خارج  و  ایران  در  توده اى  و  کارگرى  جنبش 
دست  جریانات  هرچند  است.  بوده  کشور 
راستى و رفرمیستى و غیر کارگرى نیز با شرکت 
در حمایش و یا با حمایت از آن سعى کردند 
رهبرى پشتیبانى و حمایت از منشور حداقلى را 
بدست بگیرند و در واقع به کژ راهه ببرند اما با 
حضور فعال و قدرتمند چپ سوسیالیست -چه 

اکثریت  چه  و  ها  سازمان  و  احزاب  قالب  در 
منفردین چپ انقلابى- این اتفاق نیفتاد.

از آن ما  اما در حاشیه آن و به خصوص پس 
گرایش  که  هستیم  احساسى  موج  یک  شاهد 
داشتن  نظر  در  بدون  چپ  شدن  متحد  به 
و  است  سیاسى  متعدد  گرایشات  و  اختلافات 
بعبارتى دیگر  شاهد رشد یک گرایش و تفکر 
به  را  چشم  دارد  تلاش  که  هستیم  پوپولیستى 
روى اختلافات و گرایشات واقعى ببندد و همه 
منفردین را در یک ظرف تشکیلاتى متحد کند.

اما در بهترین حالت موفقیت این دیدگاه، تبدیل 
شدن آنها به یک تشکل دیگر در کنار احزاب 
و سازمان ها است که اتفاق خواهد افتاد. آنها 
ببرند  چه خط و سیاستى را مى خواهند پیش 
که در قالب احزاب و سازمان هاى موجود نمى 
ها و  به خیل گسترده دیدگاه  توجه  با  گنجد؟ 
این  منفردین چپ  گرایشات سیاسى در طیف 
شروع  از  قبل  و  شد  نخواهد  متحقق  یا  هدف 
شکست خواهد خورد و یا در صورت متحقق 
شدن به سرعت دچار تناقضات نظرى و عملى 
باعث سرخوردگى و صرف  فقط  و  مى گردد 
مشخص  طور  به  شد.  خواهد  وقت  و  انرژى 
رو  این  از  اجرایى  زاویه  از  نیز  کلن  همایش 
موفق بود و توانست گرایشات و افراد زیادى را 
با تفاوت هاى دیگاهى و رویکرد در حمایت از 
منشور بسیج کند که یک اتحاد عمل موردى و 
مشخص بود. این مسئله قابل درك و نقطه مثبتى 
بودن  منفرد  بر ضعف  منفردین چپ  است که 
فعالیت  هر  که  است  واضح  و  شوند  مى  آگاه 
جدى سیاسى و تاثیر گذار به معناى وسیع کلمه 
یک کار تشکیلاتى و جمعى است اما راه حل 
آن پوپولیسم نیست. در بین احزاب و سازمان 
هاى متعدد چپ انقلابى گرایشات و خط مشى 
ها روشن و هر یک محصول  سال ها فعالیت 
و فراز و نشیب هستند و به این اعتبار جایگاه و 
خط مشى آنها روشن و تا حدودى تثبیت شده 
است و راه حل گسست از کار فردى پیوستن 
و سازمان هاى مشخص و  از احزاب  به یکى 
موجود است و یا حد اقل همکارى و حمایت 
از شوراى نیروهاى چپ و کمونیست است که 
به ایجاد یک بلوك سوسیالیستى کمک مى کند 
تواند  مى  پوپولیستى که خود  با سیاستى  نه  و 

باعث تکثر و سردرگمى جدیدى گردد.  
البته مى تواند  اتحاد عمل موفق و بزرگ کلن 
این درس بزرگ را داشته باشد که براى ایجاد 
بلوك چپ و انقلابى اینگونه اتحاد عمل هاى 
منفردین خوب  و  احزاب  همکارى  با  موردى 
است باز هم تکرار شود و با واقع بینى متوجه 
مى شویم که همین نوع همکارى قابل تحقق و 
موفق خواهد بود و فراتر از آن متشکل شدن و 

تقویت احزاب سوسیالیست و چپ موجود و 
آلترناتیو شورایى است.

و  البته  که  بود  سکتاریسم  دیگر  انحراف 
خوشبختانه در طیف کم و معدودى از جریانات 
هیچ  داد.  نشان  را  خود  انقلابى  چپ  افراد  و 
انقلابى بدون ضعف ها و ایرادات خود نیست 
و طبیعتا سوسیالیست ها تلاش مى کنند تا آنها 
اما  کنند.  انحرافات مبارزه مى  با  را اصلاح  و 
برخورد مخرب و کمال گرا تا آن حد که همه 
چیز را مطابق اهداف سازمانى و سیاسى خود 
کوچک  موارد  و  نکات  خاطر  به  و  بخواهیم 
سوال  زیر  را  بزرگ  فعالیت  و  حرکت  یک 
ببریم و بر مطالباتى مثل منشور حداقلى بیست 
جز  نیست  چیزى  بکشیم،  بطلان  خط  تشکل 
سکتاریسم و برخورد دگم. در جریان مبارزات 
از مطالبه افزایش  ها حتى  توده ها، کمونیست 
پایه اى طبقه کارگر  دستمزد و دیگر مطالبات 
نیز حمایت مى کنند و مهم این است که در آن 
سطح باقى نمانند و مطالبات صنفى و اجتماعى 
تلاش  یا  و  بزنند  پیوند  سیاسى  مطالبات  با  را 
کنند که هژمونى این مبارزات را بدست بگیرند 
و بر آنها تاثیر بگذارند. و البته مطالبات منشور 
صنفى  صرفا  مطالبات  از  فراتر  بسیار  حداقلى 
و اجتماعى بود و مطابق جنبش عظیم توده ها 
مطالبات مشخص سیاسى و اقتصادى پیشرویى 
را مطرح کرد. اگر ما به دنبال جنبش و جریانات 
کارگرى و مطالباتى باشیم که بدون هیچ کم و 
با مواضع سیاسى  باشد و  کاستى وجود داشته 
مطابقت  افراد  یا  و  چپ  سیاسى  جریان  یک 
و  کتب  لابلاى  در  فقط  باشد،  داشته  کامل 
جزوات مبارزه خواهیم کرد و به نیرویى حاشیه 
که  شویم  مى  تبدیل  روشنفکرى  صرفا  و  اى 
نمى تواند با روند واقعى مبارزه طبقاتى پیوند 

برقرار کند.

در  طبقاتى  مبارزه  پروسه  در  که  است  واضح 
ایران همین منشور نیز قابل ارتقاء یافتن و تغییر 
است و در کنار آلترناتیو انقلابى شورایى تکامل 
جنبش  بطن  در  بتوانیم  باید  ما  یافت.  خواهد 
انقلابى کارگران و مردم، ضمن حمایت از آن، 
مرحله  به  مرحله  را  خود  سوسیالیستى  تبیین 
فعالین  میان  به  جارى  واقعیات  به  توجه  با  و 
کارگرى و توده ها ببریم و در غیر این صورت 
خارج  صرفا  و  منزوى  و  سکت  جریاناتى  به 

کشورى تبدیل خواهیم شد.  

تیرماه
    1402
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خیابان ھای شھرھای فرانسه زیر پای دولت مکرون داغ می شوند!  

شنبه  روز سه  در  فرانسه  پلیس  گلوله  زمانیکه 
را  ساله  هفده  جوان  ”ناهل“  سینه  ژوئن،    27
شکافت، شاید آنانیکه در سال 2017 با تصویب 
قانون به پلیس وحشى اجازه داده بودند که در 
استفاده  گرم  سلاح  از  نافرمانى“   “ با  مواجهه 
دیگر  بار  یک  که  نمیکردند  تصور  کنند، 
شورشى چون سال 2005 بزرگترین شهرهاى 
سال  آن  از  که  بگیرد. شبحى  بر  در  را  فرانسه 
به نوعى در  بر فراز فرانسه در حرکت بوده و 
ماههاى گذشته  در  و  زردها  جلیقه  اعتراضات 
در اعتصابات و اعتراضات علیه تصمیم دولت 
نشان  را  بازنشستگى خود  سن  افزایش  جهت 
ناهل هفده  به  پلیس  با شلیک  اینک  بود،  داده 
غریبى  شباهت  چه  و  نبود.   شبح  دیگر  ساله، 
بین این دو قتل دولتى وجود داشت. آن زمان 
که “ زید“ و ”بونا“ در تلاش براى فرار از دست 
اى  هفته  سه  شورشى  رسیدند،  قتل  به  پلیس 
شهرهاى فرانسه را فرا گرفت. اکنون نیز ساکنان 
حاشیه شهر پاریس، بندر مارسى، نانسى، تولوز،  
گرونوبل، سنت آتین، لیون به خروش آمده  و 
آتش خشم  و اعتراض خود علیه جنایات پلیس 
را در خیابان ها شعله ور کرده اند. این تصاویر 
نا آشنا نیستند، بارها و بارها جوانان شورشى را 
در میادین و خیابان هاى شهرهاى ایران، شکوه 
این صحنه ها را آفریدند. ”ناهل“ که در منطقه 
”نانتر“ به مدرسه رفته و اکنون  پیک پیتزا شده 
دبیرستان  پایان  از  بعد  که  داشت  آرزو  و  بود 
که   اى  گلوله  با  اکنون  گردد،  اتومبیل  مکانیک 
پرپر  آرزوهایش  بود همه  نشسته  اش  سینه  بر 
شدند و مادرش را تنها گذاشت. زنى که دیدن 
پلیس  جانب  به  با خشم  ”ناهل“  خونین  پیکر 
برگرد“،  آفریقا  ”به  که  پلیس  نعره  با  میرود، 
روبرو میشود. بى جهت نیست که “ سباستیان 
که  میگوید  فرانسوى  شناس  جامعه  روشه“ 
اروپا “ است.  پلیس فرانسه “ کشنده ترین در 
و 2022  سالهاى 2020  در  ترها  پیش  مکرون 
امنیت“ حوزه عمل  ”قانون  با تصویب  میلادى 
نیروهاى پلیس را افزایش داده بود. از این تاریخ 
تعداد کشته شدگان به دست پلیس معادل پنج 
برابر افزایش یافته است. در سال گذشته میلادى 
بطور متوسط هر ماه یک نفر در جریان کنترل 
اتومبیها به جرم به اصطلاح“ نافرمانى“ به قتل 
رسیده است که همه بدون استثناء، غیرسفیدان 

حاشیه شهرها بودند.

که  نکشید  طولى  ”ناهل“  قتل  خبر  انتشار  با 
با  شهرها  حاشیه  تهیدستان  و  عاصى  جوانان 

”جمهورى  نمادهاى  خود  خشم  هاى  شعله 
فرانسه“ را به آتش بکشند. در ”مانت لا جول“ 
یکى از فقیر ترین حاشیه هاى پاریس در همان 
دقایق اول شهردارى به آتش کشیده شد.  پلیس 
صف  به  پلاستیکى  هاى  وگلوله  فلفل  گاز  با 
جوانان یورش برد، اما بعد از چند ساعت مجبور 
شهرها  حاشیه  از  بسیارى  در  گردید.  فرار  به 
ایستگاههاى  نموده،  برپا  باریکادها  شورشیان 
داران  و سرمایه  نماد دولت  آنچه  و هر  پلیس 
بود را به آتش کشیدند. وزیر کشور فرانسه در 
با  مطبوعات  با  اش  مصاحبه  در  پنجشنبه  روز 
اشاره به شورشها سخن از “ خشونت غیر قابل 
میان  به   “ جمهورى  هاى  سمبل  علیه  تحمل 
آورده  و از نیروهاى سرکوب سپاسگزارى کرد 
پرداخته  شورشیان  با  مقابله  به  شجاعانه   “ که 
اند“. او افزود که “ دامنه اغتشاشات بسیار فراتر 
از سال 2005 میباشد“. همان زمان هم سخن از 
تغییرات جدى در ساختاراین محله ها، افزایش 
و  پزشکى  مراکز  گسترش  رفاهى،  امکانات 
به میان  مبارزه علیه راسیسم در حاشیه شهرها 
آمد، ولى در هیجده سال گذشته همه آن  وعده 
ها نه تنها بر روى کاغذ ماندند، بلکه دامنه فقر 
ابعاد گسترده  پلیس  دستگاه  راسیستى  رفتار  و 

ترى یافته است.

 مکرون همه روزه جلسات اضطرارى با وزراى 
کابینه ترتیب داده و مجبور گشت که اجلاس 
رؤساى دول اتحادیه اروپا را در روز دوم ترك 
را  آلمان  اعظم  صدر  با  خود  دیدار  و  نموده 
به  برنامه ریزه شده بود،  که براى روز یکشنبه 
وزیر  نخست  بورن“  ”الیزابت  بیاندازد.  تعویق 
فرانسه با توجه به ادامه شورشها در روز جمعه 
بعد از پایان جلسه اضطرارى دولت اعلام کرد 
نظم  به  بازگشت  هدف  با  ها  گزینه  همه  که“ 
قرار  بحث  مورد  کشور“  تمام  در  جمهورى 
در  اضطرارى  شرایط   “ اعلام  او  است  گرفته 
تمام کشور“ را نیز از جمله گزینه ها نام برد. نه 
او و نه مکرون حاضر نیستند باور کنند که اتفاقا 
این شورشیان نمیخواهند به “ نظم جمهورى “ 
باز گردند، از آنرو که همین “ نظم جمهورى“ 

همین جمهورى سرمایه داران آنان را به حاشیه 
کرده،  پرتاپ  بیکارى  و  فقر  قعر  به  و  شهرها 
جائى که هیچ آینده اى براى این جوانان متصور 

نیست.

آنانى که از صبح تا شام در پارلمان اروپا در مورد 
دمکراسى غرب و پارلمانتاریسم بورژایى نغمه 
سرایى مى کردند، دیدند که دولت به اصطلاح 
مهد دمکراسى چهل و پنج هزار نفر از نیروهاى 
پلیس ونیروى ویژه نظامى و خودروهاى زرهى 
شوریده  جوانان  تا  کرد  مستقر  خیابانها  در  را 
به  کند.  را سرکوب  پلیس  جنایت  و  فقر  علیه 
اعتراضات  شروع  از  آسوشیتدپرس،  گزارش، 
حدود  در  تیر   10 شنبه  تا  تیر    6 سه شنبه  در 
دو هزار و 800 نفر بازداشت شده اند. هر چند 
منتشر  ها  زخمى  شمار  از  دقیقى  گزارش  که 
نشده است، اما توحش نیروهاى سرکوب پلیس 
زیاد زخمى  از شمار  با معترضان  مقابله  را در 
ها حکایت دارد. مادر “ ناهل“ مردم را به راه 
خوانده  فرا  پنجشنبه  روز  در  اعتراضى  پیمائى 
فرزند  براى  شورشى  ”بگذارید  داشت  بیان  و 
سازمان  بشر  دفتر حقوق   .” دهیم  سازمان  من 
فرانسه  دولت  از  جمعه  روز  در  ژنو  در  ملل 
خواست که به پدیده راسیسم در میان نیروهاى 
پلیس توجه نماید. بدون تردید راسیسم دستگاه 
برپایى  عوامل  از  یکى  فرانسه  دولت  پلیس 
سیاستهاى  با  مقابله  اما  است،  جارى  شورش 
سرکوبگرانه دولتى که فقر و بیکارى را در این 
ترین  است، اساسى  ها ساختارى کرده  حاشیه 

انگیزه این شورشهاست.

تصور  فرانسه  بورژوازى  نماینده  این  مکرون 
نیروى  هزار  پنج  و  چهل  اعزام  با  که  میکند 
را  شدگان  رانده  حاشیه  به  شورش  سرکوب، 
سرکوب نماید و البته این راه حل نظم سرمایه 
خیزش  با  مقابله  در  دنیا  جاى  همه  در  دارانه 
با  بتواند  او  است. شاید  قعر جامعه  فرودستان 
این شورش را فرو  میلیتاریزه کردن خیابان ها 
نشاند، اما تضادها و تعمیق شکاف طبقاتى، فقر 
بیکارى ساختارى شده در حاشیه شهرها و  و 
راسیسم نهادینه شده در دستگاه دولت و پلیس 
فرانسه، بسترى را فراهم آورده که با هر جرقه 
اى خشم و اعتراض جوانان و فرودستان شهرى 

فوران مى کند.
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شورش جوانان علیه سیاست امپریالیسم تجاوزگر فرانسه! 
حاکمیت بورژوا ـ امپریالیستى فرانسه بویژه از 
قرن نوزده کاملن آگاهى دارد که طبقه کارگر این 
استثمار  ، ظلم و  نابرابرى  به  ، معترض  جامعه 
است و زمانى که اراده کند ، حتا خودجوشانه 
حاکمیت  و  نموده  خروشان  را  کشور  سراسر 
سیاسى را در التهاب و بحران فزاینده غوطه ور 
قرار  در خطر جدى  آنرا  موجودیت  و  ساخته 
از کمون پاریس وحشت  مى دهد.  آنها هنوز 
اى  سایه  همانند  آن  شورایى  قدرت  و  دارند 
اطراف شان را احاطه  ساخته و نیز هنوز در هر 
همایشى پرچم کمون به اهتزاز مى آید و خواب 
را از  حاکمیت مى رباید. کمون کابوس بزرگى 
براى قدرت بورژوا ـ امپریالیستى فرانسه است 
غلبه  ماندگار  همیشه  کابوس  به  اینکه  براى  و 
همپالگى  همانند  نوزده،  قرن  اواخر  از  نماید، 
هاى اروپایى (و تا حدودى بیشتر از آنها)  به 
ترفند زیرکانه اى دست یازیده و بویژه  پس از 
انقلاب کارگرى اکتبر 1917، باز همراه شرکاى 
 ، کنفرانس صلح ورساى اروپایى خویش  در 
راه کارهاى هر چه  بیشترى را در روند فریب 
جهانى  کارگر  طبقه  علیه  اجتماعى  ریاکارى  و 
اتخاذ مى  و کارگران همیشه معترض فرانسه  
نمایند. ترفندى که از یکطرف با اصلاحاتى در 
طریق  از  مزدبگیران  زندگى  معیشت  با  ارتباط 
اتحادیه و یا سندیکاهاى باصطلاح کارگرى و 
بروکراتیزه کردن  عمیق آنها به قدرت سیاسى 
بورژوایى، و از طرف دیگر در موارد ضرورى، 
هر آنگاه که حیات سیاسى نظام سرمایه دارى 
اى  وحشیانه  و  عریان  سرکوب  افتد،  خطر  به 
کارگرى  انقلاب  کابوس  از  تا  سازد  عملى  را 
فرانسه   در  که  است  نظر  این  از  یابد.  رهایى 
را  پلیسى  سیستم  ترین  وحشیانه  آگاهانه  
معترضین،  از  است  قادر  که   داده   سازمان 
قربانى گیرد.  در تاریخ مبارزاتى فرانسه همواره 
اینگونه وحشى گرى ها مشاهده مى شود و نیز 
چگونه با امتیازات ویژه اى که به سندیکاهاى  
کارگرى مى بخشد و اینگونه آنها را بروکراتیزه 
برهانند.  انقلاب  خطر  از  را  خود  تا  کنند  مى 
ولى با این همه ، جنبش از پاى نمى نشیند و 
در هر فرصتى ، جان تازه اى مى گیرد که در 
شرایط کنونى خشم و خروش جوانان  بدنبال 
فرانسوى  سالبه   17 جوان   ، نائل شدن  کشته 
بدست پلیس ستمگر و فاشیست آن است. در 
اینجا آتش همیشه  زیر خاکستر است. خروشان 
مى شود و در تمامى شهرها جنبش اعتراضى و 
شورش هاى تهاجمى پیشه مى نماید. از شب 

سه شنبه 27 ژوئیه تا به امروز به همه ى اماکنى 
مى  متصل  امپریالیستى  ـ  بورژوا  دولت  به  که 
باشند، تهاجم مى آورد تا جایى که چهل و پنج 
میشوند،  بسیج  کشور  سراسر  در  پلیس  هزار 
آور  اشک  گازهاى  شلیک  با  فقط   نه  آنهم 
بلکه  با سلاح هاى جنگى LBD   و نارنجک 
انفجارى . پلیس به آسانى به قتل مى رساند و 
فقط  شدگان  کشته  شمار   2000 سال  از  بویژه 
بازرسى پلیسى افزایش یافته است و بطور  در 

متوسط هر سال 10 جوان به قتل مى رسند. 

سال 2005 ، تحریکات سیاسى نیکلا سارکوزى 
(وزیر کشور یا داخلى وقت) جنبشى را موجب 
میگردد که تا مدت سه هفته همه ى فرانسه را 
زید 17 ساله  (Zyed ) و بوناى  مى لرزاند و 
(Bonna) 15 ساله  جان مى بازند. سال قبل 
پلیسى،  بازرسى هاى  در  فقط  باز  یعنى 2022 
کشته  پلیس  ى  اسلحه  شلیک  با  جوان   13
کد جزایى اگر  شدند، در صورتى که مطابق با 
کسى از بازرسى فرار نماید، حداکثر به دو سال 
زندان و 15 هزار یورو جریمه محکوم خواهد 
از طرف  گشت ولى بویژه قانون اجازه شلیک 
زمان ریاست  سوسیالیستى فرانسه در  دولت 
جمهورى فرانسوآ اولاند ور فوریه همان سال 
به تصویب مى رسد. واقعیت این است که چپ 
این  از  پارلمانتاریستى  نیروهاى  و  بورژوایى 
مواقع  در  فرانسه  در  نیز  و  در همه جا  قماش 
راست  هاى  همپالگى  به دوش  حساس دوش 
حتا  و  استثمارى  موازین  تثبیت  از  بورژوایى 
جنایتکارانه کوتاهى نمى نمایند و هر زمان نیز 
به قدرت میرسند و بعنوان نمونه در مورد سن 
به نفع نیروهاى کار  را  بازنشستگى، لایحه اى 
به تصویب نرسانده اند. آنها همواره در ارتباط 
به کرنش و سازش روى مى  پلیسى  نیروى  با 
را  شلیک  ى  اجازه  آنها  نفع  به  حتا  و  آورند 
قانونى مى کنند. 13 روز قبل از به قتل رسیدن 
، یعنى در در 14 ژوئن یک جوان سیاه  نائل
پوست گینه اى، زمانى که بسوى محل کار خود 

روان بود، در چنگال بازرسى پلیس گرفتار مى 
پلیس  مى شود.   کشته  گلوله  با شلیک  آید و 
در  اکتبر سال 1961  در 17  فاشیستى فرانسه  
به دلیل  الجزایرى را  مدت زمان اندکى، ده ها 
اعتراض صلح آمیز در ارتباط با حکومت نظامى، 
نظامیان فرانسوى در الجزایر، یا با شلیک گلوله 
در  سن  رود  به  زنده  یا  و  رسانند  مى  قتل  به 

پاریس پرتاب مى کنند. 
پلیس فرانسه بویژه پس از قانون جنایتکارانه ى 
سوسیالیستى در فوریه 2017، در همین  دولت 
 ، پلیسى بازرسى  با  ارتباط  در  بار   202 سال 
157 به   2021 سال  در  که  است  کرده  شلیک 
مبارز  جوانان  هاى  درگیرى  رسد.  مى  شلیک 
فرانسه تا کنون، نزدیک به هزار ساختمان را به 
آتش کشیده اند، بیش از 250 کمیساریاى پلیس 
پلیس  از 700  بیش  و  گرفته  قرار  حمله  مورد 
زخمى شده اند و چند هزار از مبارزین معترض 
و  بازداشت  در  یا  کشور  سراسر  در  فرانسوى 
یا در تهدید جنایتکاران پلیسى قرار دارند. در 
شب سه شنبه 4 ژوئیه در جنگ و گریز هاى 
دیگر 27  شهر مارسى، یک جوان  خیابانى در 
BLD  جان  یعنى  با سلاح جنگى پلیس  ساله 

خود را از دست مى دهد. 
***

دلایل اینهمه فساد، استثمار عریان اجتماعى و 
مى  سرچشمه  منبعى  چه  از  کشى  آدم  و  قتل 
گیرد! حاکمیت سیاسى سعى دارد با ابراز تاسف 
و همدردى با خانواده هاى قربانى، گریبان خود 
هاى  ریشه  و  سازد  رها  مرگبار  حوادث  از  را 
اساسى آنرا مخفى نماید، از این نظر است که مى 
فرزندان  کوشد بیش از بیش آنرا در چارچوب 
مهاجرین خارجى غالب نماید. گذشته از اینکه 
حاکمیت  ستم  و  ظلم  برابر  در  نیز  مهاجرین 
ایده  دارند، بر خلاف  اعتراض  بورژوازى حق 
هاى فریبکارانه ى امپریالیسم تجاوزگر فرانسه، 
در  و  است  نهفته  دیگرى  جاى  در  واقعیت 
علیه  فرانسه  جوانان  مبارزه ى  که  است  اینجا 
مى  آشکار  عریان  بصورت  سیاسى  حاکمیت 
شود و آنان را در شرایطى قرار مى دهد که در 
برابر هر جنایتى ، جنبش خروشان اجتماعى را 
مافیایى  از سیستم  استثمارى که  بوجود آورند. 
گسترده  و  وسیع  تبعیض  دارى،  سرمایه  نظام 
از  نیز  و  خوارى  رشو  ها،  محدوده  تمامى  در 
اماکن  به  بیکارى، عدم دسترسى  همه مهم تر، 

مسکونى و نداشتن خدمات اجتماعى 
در جامعه اى که گرانى بیداد مى کند 

احمد بخردطبع 
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و قدرت خرید مردم بویژه 
طبقه ى کارگر سیر نزولى 
دلایل  و...   نماید  مى  طى 
ثبوت  به  را  جوانان  خشم  اساسى 
مى رساند. جوانانى که هیچ توهمى 
ندارند.  ستمگر  حاکمیت  بدین 
مطابق با بررسى مرکز آمار فرانسه 
بررسى   و  تحقیق  نیز  و    Insee
 Institut) مونتاین  انستیتو 
 2022 سال  در   ،   (Montaigne
و  جمهورى  ریاست  انتخابات  در 
پارلمان  انتخابات  در  آن  تداوم  در 
درصد   72 ترتیب  به  (لجسلاتیو)، 
انتخابات دوم 71 درصد  و نیز در 
سال   24 تا   18 سنین  بین  جوانان 
راى ندادند. درصد بیکارى جوانان 
طرف  از  درصد   20 تا   18 بین 
دولت بورژوازى گزارش مى شود 
و این در شرایطى است که اگر یک 
در هفته کار  یا 5 ساعت   4 جوان 
لیست  در  فریبکارانه  را  وى  کند، 
سازند.  مى  وارد  کار  به  مشمول 
شش  را  تورم  فرانسه،  حکومت 
باید  که  کند  مى  ارزیابى  درصدى 

خیلى بیشتر باشد. 
که  پلیسى  اخبار،  آخرین  با  مطابق 
پاى  از  گلوله  شلیک  با  را  نائل 
است.  شده  آزاد  فعلن  درآورد، 
در  که  است  گفته  دروغ  به  پلیس 
داشت  نائل قصد  بازرسى،  زمان 
که وى را زیر بگیرد که حتا مورد 

تایید مطبوعات نیز نمى باشد.
نیروهاى  نقش  میان  این  در  ولى 
جنبش  مسیر  در  انقلابى  سیاسى 
هاى جوانان که بدون تردید پتانسیل 
بالقوه ضد سرمایه دارى را تشکیل 
این  و  است  داد، حساس  خواهند 
یابد  تحقق  تواند  مى  شرایطى  در 
که خارج از اتحادیه و سندیکاهاى 
زرد  برجسته شود. البیته موجودیت 
انقلابیون سیاسى ـ کارگرى فرانسه 
زمانى  تا  سندیکاها  نوع  این  در 
شورایى  قوى  آلترناتیو  هنوز  که 
غائب است، فقط جنبه ى تاکتیکى 

خواهد داشت. 
جنبش  است،  مشخص  آنچه 
تدریجن  فرانسه  کنونى  جوانان 
فروکش خواهد کرد ولى آتش زیر 

خاکستر همواره باقى مى ماند.

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزى کومه له
 در مورد درگیرى مسلحانه 

در اردوگاه سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان  

ایران و سازمان  انقلابى زحمتکشان کردستان  دنبال شکست پروسۀ وحدت میان دو شاخۀ سازمان  به 
زحمتکشان کردستان، سرانجام تشدید اختلافات و افزایش تنش میان آنها طى چند روز گذشته به درگیرى 
مسلحانه انجامید. صبح روز پنج شنبه اول تیرماه 1402 در جریان این زدوخورد مسلحانه متأسفانه دو تن 
از پیشمرگان سازمان زحمتکشان کردستان جان خود را از دست دادند و چند نفر نیز مجروح شدند. بدون 
به نفع  شک درگیرى مسلحانه میان احزاب و جریانات سیاسى کردستان درشرایط حساس کنونى تنها 
جمهورى اسلامى تمام خواهد شد و به رژیم فرصت خواهد داد بخشى ازتوطئه هاى خود را عملى سازد.
این  در  که  پیشمرگانى  خانوادة  به  تسلیت  ضمن  ایران)،  کمونیست  کردستان حزب  (سازمان  له  کومه 
درگیریها جان خود را از دست داده اند و آرزوى بهبودى حال مجروحان، توسل به اسلحه در اختلافات 
سیاسى میان احزاب و جریانات را شدیدأ محکوم مى کند. کومه له رهبرى این دو جریان را مسئول وقوع 
این فاجعه مى داند و از همۀ نیروها و سازمانهاى ترقى خواه مى خواهد که رهبرى این دو جریان را براى 
درپیش گرفتن رویکرد دیالوگ جهت پیشبرد مسائل مورد اختلاف و حل و فصل مسائل مربوط به دورة 

جدایى، تحت فشار قرار دهند.
دبیرخانۀ کمیته مرکزى کومه له -  سازمان کردستان حزب کمونیست ایران 

اول تیر ماه 1402
22 ژوئن 2023

شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست در کردستان
به بن بست رسیدن پروسه وحدت در سازمان زحمتکشان 

و ارتکاب جنایت!

کارگران، زحمتکشان، مردم ستمدیده و مبارز کردستان!
برپایه اخبارمنتشره درمدیاى اجتماعى وگزارشهاى رسانه هاى جمعى، صبح امروز پنجشنبه اول تیرماه 
1402 بر اثر درگیرى مسلحانه مابین دوشاخه سازمان زحمتکشان کردستان ایران درمحل استقرارشان در 
اردرگاه ”بانه گه وره“ در اطراف سلیمانیه ، متاسفانه دو پیشمرگ یکى از طرف هاى درگیر بنام هاى هیوا 
صادقى و سامان ابراهیمى جانشان را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز وابسته به همین سازمان مجروح 

شده اند.
این درگیرى و وقوع این جنایت بدنبال اعلام انشعاب و یا به قول خودشان شکست پروسه وحدت دوباره 
این دو جریان که از ماهها قبل آغاز شده بود توسط یکى از طرفین، بوقوع پیوست. واقعیت این است 
که لازمه حل هرگونه اختلاف نظر فکرى، سیاسى، تشکیلاتى .در هر حزب و سازمان سیاسى، توسل 
به شیوه هاى مسالمت آمیز و دیالوگ است نه متوسل شدن به خشونت و بکار بردن سلاح که متاسفانه 
تاریخ جریانات راست و ناسیونالیست در کردستان براى حل اختلافاتشان تاکنون مملو از اعمال خشونت 

و بکارگیرى سلاح و زور بوده است.
باتوجه به شرایط حساس سیاسى و امنیتى منطقه، اینگونه اقدامات جنایتبار نه تنها ازسوى مردم مبارز 
کردستان پذیرفتنى نیست بلکه کاملا در راستاى نیازهاى رژیم اسلامى قراردارد که باتوجه به بحرانهاى 

عمیقى که گریبانش را گرفته در صدد بهره بردارى از آن است.
شوراى همکارى نیروهاى چپ و کمونیست درکردستان ضمن تسلیت به خانواده هاى این دو پیشمرگ 
و آرزوى بهبودى براى مجروحان این اقدام جنایتکارانه، آمران و عاملین آن را به شدت محکوم میکند و 
از افکار عمومى و مردم مبارز وستمدیده کردستان و سازمانهاى چپ و کمونیست میخواهد که با عکس 
العمل مناسب خود سد راه اینگونه اقدامات خشونت بار و مضر به حال جنبش انقلابى مردم کردستان در 

فرداى سیاسى جامعه کردستان باشند.
شوراى همکارى نیروهاى چپ وکمونیست درکردستان

1402/4/1
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مرگ هاى خاموش کارگران در محیط کار!
روز  چند  در  هرانا  خبرگزارى  گزارش  به  بنا 
اخیر به دلیل نبود امکانات ایمنى لازم در محیط 
همدان  تهران،  شهرهاى  در  کارگر  شش  کار 
بنا  دادند.   دست  از  را  خود  جان  کازرون  و 
تیرماه  یازدهم  یکشنبه  روز  گزارش  این  به 
در  کار  حین  ساختمانى  کارگر  یک   ،1402
ارتفاع  از  همدان  در  ساختمانى  پروژه  یک 
باخت.  جان  درجا  و  کرد  سقوط  ششم  طبقه 
نانوایى  در  شاغل  کارگر  یک  روز  همین  در 
اثر برق  بر  در شهرستان کازرون استان فارس 

داد.“  دست  از  را  خود  جان  گرفتگى 
روز پنجشنبه هشتم تیرماه نیز4 کارگر 
در کارگاه مبل  سازى  انجام کار  حین 
فرهمند  مرتضى  گرد خیابان  در محله 
تهران، بر اثر حادثه آتش سوزى جان 
سحنگوى  دادند.  دست  از  را  خود 
اینکه  به  اشاره  با  تهران  نشانى  آتش 
خارجى  کشورهاى  تبعه  کارگران  این 
کارگر   4 ”این  کرد:  عنوان  اند،  بوده 
مواد  دلیل سوخت  به  استراحت  حین 
اسفنجى که بسیار خطرناك است، جان 
باخته  اند. همچنین در روز یکشنبه 11 

تیر ماه در سایه فقدان ایمنى و شرایط نامناسب 
کار، 9 کارگر در تبریز در حین انجام کار دچار 

مصدومیت شدند.

این خبرهاى دلخراش، این مرگ هاى خاموش 
از فجایع ناشى از نبود وسایل  فقط گوشه اى 
کنار  و  گوشه  در  کار  هاى  محیط  در  ایمنى 
از  زیادى  موارد  کنند.  مى  منعکس  را  ایران 
هرگز  کار  محیط  حوادث  به  مربوط  اخبار 
اخبار روزنامه  ستون  به  و  شوند  نمى  گزارش 
ها راه نمى یابند. بر اساس پژوهش هاى انجام 
گرفته در سالهاى اخیر به دلیل تشدید استثمار 
کارگران و افزایش مشکلات معیشتى و فقدان 
وسائل ایمنى، حوادث محیط کار افزایش پیدا 
و  پزشکى  معاون  گزارش  به  بنا  است.  کرده 
در  ایران  قانونى  پزشکى  سازمان  آزمایشگاهى 
مصدوم   74 و  هزار   26 مجموعا  گذشته  سال 
در حوادث محیط کار به مراکز پزشکى قانونى 
مراجعه کرده اند بنا به این گزارش 1900 کارگر 
در حوادث محیط کار در سال 1401 جان خود 
را از دست داده اند. به این آمار شمار کولبران و 
سوختبرانى که در مرزهاى کردستان و سیستان 
رژیم  مزدوران  تیراندازى  اثر  در  بلوچستان  و 
و  دهند  مى  دست  از  را  خود  جان  اسلامى 
یعنى  کنید.  اضافه  هم  را  شوند  مى  زخمى  یا 

جنگ  یک  اندازه  به  کار  محیط  در  کارگران 
و  اصفهان  تهران،  استان هاى  دهند.  مى  تلفات 
در  حوادث  از  ناشى  مرگ  بیشترین  خراسان 
محیط کار را داشتند. یکى از مهمترین عوامل 
افزایش آمار حوادث در محل کار طى سال هاى 
گذشته، عدم رعایت ایمنى از سوى کارفرمایان 
که  معتقدند  کارشناسان  است.  شده  گزارش 
حوادث در حوزه  کار ساختمانى بیشترین آمار 
از تلفات نیروى کار را به خود اختصاص مى 
 50 از  بیش  گوید  مى  آمارها  که  آنطور  دهد. 

هاى  کارگاه  در  کار  از  ناشى  حوادث  درصد 
ساختمانى اتفاق مى افتد.

مرکز  و  اجتماعى،  تأمین  سازمان  آمارهاى 
هر  از  که،  هستند  آن  از  حاکى  ایران  آمار 
به  آنان  نفرِ  یک  تنها  ساختمانى،  کارگر  سه 
اگر  دیگر،  نفر  دو  و  میرسد  بازنشستگى  سن 
از مرگ رهایى یابند، معلول  بیاورند و  شانس 
به ذکر است،  از کار افتاده مى شوند.  لازم  و 
پرداخت  این رشته جهت  کارگرانِ  اعتراضات 
حق بیمه، و یا تهیه ى ابزار و تجهیزات ایمنى، 
از  ممانعت  بودن،  پراکنده  جمله  از  دلائلى  به 
متشکل شدن در تشکل هاى مستقل و طبقاتى، 
قانونِ  شمول  از  آنها  بودن  خارج  همچنین  و 
نداشته  پى  در  چندانى  دستاورد  کنون  تا  کار، 
است. آنچه روشن است، نه تنها در بخش کار 
ساختمانى بلکه در اکثر محیط هاى کار و تولیدِ 
در ایران سطح استانداردهاى ایمنى بسیار نازل 
است و همواره خطر مرگ، مصدومیت و نقص 
بیمارى هاى مهلک  انواع  به  ابتلاء  یا  عضو، و 
و کشنده، جان و حیات کارگران را تهدید مى 
دوائر  مسئولینِ  و  مدیران  وجود  این  با  کند. 
کارخانه  کارگاهها،  در  اى  حادثه  هر  ذیربط 
ها و دیگر مراکز کار را به سهل انگارى و بى 
احتیاطى کارگران ربط مى دهند، و نه به فقدان 

اسباب و ادوات ایمنى و یا غیر استاندارد بودن 
محل هاى کار و فشارهاى مضاعف کار که به 
خستگى و بهم ریختن حواس و تعادل فکرى 

کارگران مى انجامد. 

این  رویدادها،  از  کارشناسانه  ارزیابى  یک  اما 
حقیقت را اثبات مى نماید که همه این قربانى ها 
ناشى از سودجویى، حرص و طمع کارفرمایان 
و دولت حامى  آنان مى باشد. سرمایه داران و 
صاحبان صنایع حاضر نیستند بخشى از سودى 
را  مکند  مى  کارگران  خون  از  که  را 
کنند  کار  محیط  ایمنى  تأمین  هزینه 
تداوم  هم  اسلامى  جمهورى  رژیم  و 
استثمار کارگران در این شرایط بردگى 
است.  کرده  آنان تضمین  براى  را  آور 
بنابراین کارگران باید کارفرما و دولت 
را مسبب اصلى وقوع حادثه محیط کار 
بدانند. هر تک مورد از حوادث ناشى 
از ناامنى محیط کار، باید در ردیف یک 
جرم جنایى تلقى شود و کارفرمایان و 
ارگان هاى دولتى ذیربط باید موأخذه 

شوند.

سر  از  کارفرمایان  که  است  این  واقعیت 
سودپرستى و حرص و آزى که دارند، نه تمایلى 
به بهبود امنیت محیط کار دارند و نه نگران از 
دست دادن کارگران در نتیجه رویدادهاى محیط 
ناامن کار مى باشند. اینها حتى این نگرانى را 
هم ندارند، که کارگرانى از بیم جان شغلشان را 
رها کنند. چون مى دانند هر آن که اراده کنند 
ارتش ذخیره  میلیونى  میان خیل  از  توانند  مى 
در  و  گمارند  کار  به  را  دیگرى  کارگران  کار، 
همان محل و محیط غیر استاندارد و ناامن کار، 
هر کار شاقى را به آنان تحمیل کنند. بنابراین 
و مردم  انقلاب کارگران  زمانى که خروش  تا 
و  اسلامى  جمهورى  رژیم  بساط  زحمتکش 
نطام سرمایه دارى را درهم نپیچیده است، این 
فکر خویش  به  باید  که  هستند  کارگران  خود 
نقشه  و  متشکل  مبارزات  به  اتکاء  با  و  باشند 
مند خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین 
ایمنى  تأمین  بنمایند.  خود  کار  محیط  امنیت 
به  تنها  دیگرى  مطالبه  مثل هر  هم  محیط کار 
نیروى مبارزه و همبستگى طبقاتى کارگران به 
تحمیل مى  آنان  داران و دولت حامى  سرمایه 

شود.
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مذهب ابزار سرکوب معنوى کارگران و مردم زحمتکش!
مذهب در جوامع طبقاتى امروز، در همان حال 
و  کارگران  از  وسیعى  توده هاى  اعتقادات  که 
ابزارى  دهد،  مى  تشکیل  را  زحمتکش  مردم 
از  تا  دولت  و  داران  سرمایه  دست  در  است 
اى  افسانه  زندگى  امید  با  را  مردم  آن  طریق 
نظام  حاکمیت  و  دهند  فریب  دیگر  دنیائى  در 
سرمایه دارى و بهشت امروز خود را در همین 
در طول  و  همواره  مذهب  بخشند.  تداوم  دنیا 
تاریخ انعکاس یاس و ناتوانى توده هاى مردم 
با موانع سر  آنان  کردن  نرم  پنجه  و  در دست 
اسیر  که  انسانى  است.  بوده  شان  زندگى  راه 
مناسبات نظام سرمایه دارى است و به تنهایى 
قادر نیست که شرایط زندگى خود را تغییر دهد 
و در برابر رنج و مرارتى که خود و حانواده اش 
به آن گرفتار آمده اند، کارى از دستش ساخته 
نیست، زمانى که خود را ضعیف و درمانده مى 
بیند به ناچار رو به آسمان مى کند، به این امید 
که نیرویى قدرتمندتر از خود وى پیدا شود و 
واقعى  دنیاى  در  که  زمانى  دهد.  نجات  را  او 
باقى  آرزوهایش  به  رسیدن  براى  امیدى  هیچ 
به  دستیابى  براى  که  کند  مى  آرزو  ماند،  نمى 
با  و  شود،  زنده  دوباره  مردن  از  بعد  امیالش 
آرزوى دستیابى به رفاه و خوشبختى در دنیاى 
خیالى بعد از مرگ، رنج و مرارت هاى دنیاى 

واقعى را تحمل مى کند.

سلطه  تدوام  براى  دارى  سرمایه  دولتهاى 
اشکال مختلف سرکوب  به  استثمارگرانه خود 
طریق  از  مستقیم  سرکوب  آورند.  مى  روى 
زندان و شکنجه و اعدام و ایجاد فضاى پلیسى 
اشکال  از  یکى  تنها  جامعه  در  وحشت  و 
کارگران  اقتصادى  سرکوب  است.  سرکوب 
تحقیر  و  سیاسى  سرکوب  انواع  تمام  لاجرم 
و  میکند  تولید  و  میکشد  پیش  را  اجتماعى 
زوال  را  توده ها  اخلاقى  و  معنوى  زندگى 
شاید  کارگران  میکند.  تار  و  تیره  و  میبخشد 
بتوانند درجۀ بیشتر یا کمترى از آزادى سیاسى 
به  خود  اقتصادى  رهایى  راه  در  مبارزه  براى 
از  را  آن ها  آزادى  میزان  هیچ  اما  آورند  دست 
شر فقر، بیکارى و سرکوب رها نمیکند تا وقتى 
دیگر  شکل  شود.  سرنگون  سرمایه  قدرت  که 
گیرد  مى  انجام  مذهب  کمک  به  که  سرکوب 
عبارت از درونى کردن سرکوب است. آنان به 
کمک مذهب صداى اعتراض مردم معترض را 
از درون خفه مى کنند. مذهب به آنان که تمام 
عمرشان را زحمت مى کشند و در نیاز زندگى 
مى کنند مى آموزد که تا وقتى زنده و در زمین 

امید  باشند و به  هستند، تسلیم شوند و صبور 
پاداش هاى بهشتى آرامش بیابند. مذهب نوعى 
مخدر معنوى است که در آن برده هاى سرمایه، 
داوطلبانه خواست خود براى زندگى بهترى که 

بیشتر شایسته انسان باشد را کنار مى گذارند.

چنگ  از  زحمتکش  و  کارگر  انسان  رهایى 
و  روشنگرى  با  درونى  سرکوبگر  عامل  این 
در محدوده معینى  تحلیل علمى مسائل جهان 
ابعاد  در  رهایى  این  اما  گردد،  مى  امکانپذیر 
اجتماعى تنها زمانى ممکن مى شود که شرایط 
نیروهاى  آن  و  کند  تغییر  انسان  زندگى  مادى 
به  آنان  ترس  از  انسان  که  اجتماعى  و  طبیعى 
کارگر  کنترل طبقه  زیر  به  مى برد  پناه  مذهب 
با  انسان پیشرو و ترقى خواه در آید.  افکار  و 
نظام  نابودى  و  کارگر  طبقه  اجتماعى  انقلاب 
سرمایه دارى، راه رهائى از زندانى که توانائى 
کشیده  بند  به  آن  در  انسان  بخش  تحول  هاى 
ما  بنابراین وظایف  آماده مى شود.  است  شده 
است،  انقلاب کارگرى  ملزومات  کردن  فراهم 
که بدون شک روشن کردن علمى مسائل جهان 
امروز در میان کارگران و پاك کردن آثار افکار 
مذهبى از ذهن آنان و نشان دادن این واقعیت 
که مذهب زنجیر اسارت دیگرى است بر دست 
براى  مبارزه  و  تلاش  از  بخشى  کارگران  پاى 

تامین ملزومات انقلاب کارگرى است.

در همین راستا و براى دستیابى به چنین هدفى 
است که خواست جدائى دین از دولت مطرح 
را  مذهب  که  است  این  واقعیت  شود.  مى 
یا  باشد  مستقل  دولت  از  اینکه  از  نظر  صرف 
مردم  و  کارگران  سرکوب  ابزار درونى  نباشد، 
تنگ  به  نظام  این  دست  از  که  زحمتکشى 
آمده اند و به آن معترض هستند مى دانیم. اما 
تحقق خواست جدائى دین از دولت، این ابزار 
از دست سرمایه داران و دولتشان  سرکوب را 
مى گیرد. جدایى دین از دولت یعنى لغو اکید 
و  دولتى  مشاغل  در  تبعیض  و  امتیاز  هرگونه 
مذهبى  مقام  و  مذهب  بر حسب  افراد  حقوق 
اعتقاد و عدم اعتقاد آنان به مذهب؛  آنان و یا 
و  مالى  هاى  کمک  پرداخت  اکید  لغو  یعنى 
موسسات  و  ها  فعالیت  به  دولتى  غیرمالى 
و آیین  و رسم  مواد درسى  لغو  یعنى  مذهبى، 
مذهبى در مدارس و موسسات آموزش دولتى؛ 
یعنى هیچیک از مذاهب بعنوان مذهب رسمى 
امر  مذهب  شود،  نمى  شناخته  رسمیت  به 
خصوصى افراد تلقى مى گردد و کلیه افراد در 

مذهب  نداشتن  یا  و  مذهبى  هر  کردن  اختیار 
است  شعارى  دولت“  از  دین  ”جدایى  آزادند. 
مذهب  با  ما  مخالفت  بر نشان دادن  که علاوه 
به مثابه یک امر دولتى، تعهد ما را نیز به اصل 
آزادى بى قید و شرط عقیده بیان مى دارد. یعنى 
بر این اصل تاکید مى کند که طبقه کارگر چه 
به مثابه اپوزیسیون و چه بعد از بدست گرفتن 
قدرت سیاسى، اکیدا با توسل به جبر و زور و 
محدودیت  و  ایجاد تبعیضات  و  تفتیش عقاید 
است  مخالف  مذهبى  افراد  علیه  قانونى  هاى 
و براى نقد و طرد اعتقادات و نظرات مذهبى 
در جامعه، هیچ شیوه اى به جز مبارزه نظرى، 
نمى  مجاز  را  اقناع  و  آموزش  و  روشنگرى 

شمارد. 

خواست جدائى دین از دولت، دست دولتها را 
از رواج مذهب با بکارگیرى ثروتها و امکانات 
رو  همین  از  کند.  مى  کوتاه  جامعه،  عمومى 
مذهب  شدن  تبدیل  و  دولت  از  دین  جدایى 
شعارها  از  یکى  ها  انسان  خصوصى  امر  به 
براى  ها  کمونیست  ما  که  است  مطالباتى  و 
از  بخشى  ما  از  جدا  اما  کنیم،  مى  مبارزه  آن 
اینکه  از  نظر  هم صرف  بورژوایى  اپوزیسیون 
همین  باشند  پایبند  آن  به  اندازه  چه  آینده  در 
ایده هاى  شعار را سر مى دهند و گاهى مبلغ 
را سکولار مى  و خود  نیز هستند  مذهبى  غیر 
نامند. اما آنچه موضع ما را از موضع جریانات 
و  سکولاریسم  تنها  کند  مى  جدا  بورژوایى 
خواست جدایى دین از دولت نیست، بلکه در 
همان حال روشن کردن و افشاى نقش سیاسى 
طبقاتى  نظام  خدمت  در  مذهب  اجتماعى  و 

سرمایه دارى است.

ما در مبارزه با مذهب هرگز به باورهاى مردم 
و  روشنگرى  ما  کار  کنیم،  نمى  احترامى  بى 
ساختن  روشن  و  حقایق  حوصله  با  توضیح 
پدیده  قبال  در  کمونیستى  بینى  جهان  مستدل 
مذهب است. چنین سیاست و موضعى، تفرقه 
نه  است.  بخش  وحدت  بلکه  نیست  اندازانه 
تنها صف همبستگى مبارزاتى طبقه کارگر علیه 
بلکه  کرد،  نخواهد  تضعیف  را  داران  سرمایه 
بینانه  واقع  علمى،  صادقانه،  خصلت  دلیل  به 
را  کارگران  طبقاتى  نبرد  آن صف  دلسوزانه  و 

نیرومندتر نیز مى سازد.
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کارگران سرکوب جنبش زن، زندگى، آزادى را بر نمى تابند!
مذهب در جوامع طبقاتى امروز، در همان حال 
و  کارگران  از  وسیعى  توده هاى  اعتقادات  که 
ابزارى  دهد،  مى  تشکیل  را  زحمتکش  مردم 
از  تا  دولت  و  داران  سرمایه  دست  در  است 
اى  افسانه  زندگى  امید  با  را  مردم  آن  طریق 
نظام  حاکمیت  و  دهند  فریب  دیگر  دنیائى  در 
سرمایه دارى و بهشت امروز خود را در همین 
در طول  و  همواره  مذهب  بخشند.  تداوم  دنیا 
تاریخ انعکاس یاس و ناتوانى توده هاى مردم 
با موانع سر  آنان  کردن  نرم  پنجه  و  در دست 
اسیر  که  انسانى  است.  بوده  شان  زندگى  راه 
مناسبات نظام سرمایه دارى است و به تنهایى 
قادر نیست که شرایط زندگى خود را تغییر دهد 
و در برابر رنج و مرارتى که خود و حانواده اش 
به آن گرفتار آمده اند، کارى از دستش ساخته 
نیست، زمانى که خود را ضعیف و درمانده مى 
بیند به ناچار رو به آسمان مى کند، به این امید 
که نیرویى قدرتمندتر از خود وى پیدا شود و 
واقعى  دنیاى  در  که  زمانى  دهد.  نجات  را  او 
باقى  آرزوهایش  به  رسیدن  براى  امیدى  هیچ 
به  دستیابى  براى  که  کند  مى  آرزو  ماند،  نمى 
با  و  شود،  زنده  دوباره  مردن  از  بعد  امیالش 
آرزوى دستیابى به رفاه و خوشبختى در دنیاى 
خیالى بعد از مرگ، رنج و مرارت هاى دنیاى 

واقعى را تحمل مى کند.

سلطه  تدوام  براى  دارى  سرمایه  دولتهاى 
اشکال مختلف سرکوب  به  استثمارگرانه خود 
طریق  از  مستقیم  سرکوب  آورند.  مى  روى 
زندان و شکنجه و اعدام و ایجاد فضاى پلیسى 
اشکال  از  یکى  تنها  جامعه  در  وحشت  و 
کارگران  اقتصادى  سرکوب  است.  سرکوب 
تحقیر  و  سیاسى  سرکوب  انواع  تمام  لاجرم 
و  میکند  تولید  و  میکشد  پیش  را  اجتماعى 
زوال  را  توده ها  اخلاقى  و  معنوى  زندگى 
شاید  کارگران  میکند.  تار  و  تیره  و  میبخشد 
بتوانند درجۀ بیشتر یا کمترى از آزادى سیاسى 
به  خود  اقتصادى  رهایى  راه  در  مبارزه  براى 
از  را  آن ها  آزادى  میزان  هیچ  اما  آورند  دست 
شر فقر، بیکارى و سرکوب رها نمیکند تا وقتى 
دیگر  شکل  شود.  سرنگون  سرمایه  قدرت  که 
گیرد  مى  انجام  مذهب  کمک  به  که  سرکوب 
عبارت از درونى کردن سرکوب است. آنان به 
کمک مذهب صداى اعتراض مردم معترض را 
از درون خفه مى کنند. مذهب به آنان که تمام 
عمرشان را زحمت مى کشند و در نیاز زندگى 
مى کنند مى آموزد که تا وقتى زنده و در زمین 

امید  باشند و به  هستند، تسلیم شوند و صبور 
پاداش هاى بهشتى آرامش بیابند. مذهب نوعى 
مخدر معنوى است که در آن برده هاى سرمایه، 
داوطلبانه خواست خود براى زندگى بهترى که 

بیشتر شایسته انسان باشد را کنار مى گذارند.

چنگ  از  زحمتکش  و  کارگر  انسان  رهایى 
و  روشنگرى  با  درونى  سرکوبگر  عامل  این 
در محدوده معینى  تحلیل علمى مسائل جهان 
ابعاد  در  رهایى  این  اما  گردد،  مى  امکانپذیر 
اجتماعى تنها زمانى ممکن مى شود که شرایط 
نیروهاى  آن  و  کند  تغییر  انسان  زندگى  مادى 
به  آنان  ترس  از  انسان  که  اجتماعى  و  طبیعى 
کارگر  کنترل طبقه  زیر  به  مى برد  پناه  مذهب 
با  انسان پیشرو و ترقى خواه در آید.  افکار  و 
نظام  نابودى  و  کارگر  طبقه  اجتماعى  انقلاب 
سرمایه دارى، راه رهائى از زندانى که توانائى 
کشیده  بند  به  آن  در  انسان  بخش  تحول  هاى 
ما  بنابراین وظایف  آماده مى شود.  است  شده 
است،  انقلاب کارگرى  ملزومات  کردن  فراهم 
که بدون شک روشن کردن علمى مسائل جهان 
امروز در میان کارگران و پاك کردن آثار افکار 
مذهبى از ذهن آنان و نشان دادن این واقعیت 
که مذهب زنجیر اسارت دیگرى است بر دست 
براى  مبارزه  و  تلاش  از  بخشى  کارگران  پاى 

تامین ملزومات انقلاب کارگرى است.

در همین راستا و براى دستیابى به چنین هدفى 
است که خواست جدائى دین از دولت مطرح 
مى شود. واقعیت این است که مذهب را صرف 
نظر از اینکه از دولت مستقل باشد یا نباشد، ابزار 
درونى سرکوب کارگران و مردم زحمتکشى که 
آن  به  و  اند  آمده  تنگ  به  نظام  این  دست  از 
خواست  تحقق  اما  دانیم.  مى  هستند  معترض 
را  سرکوب  ابزار  این  دولت،  از  دین  جدائى 
گیرد.  مى  دولتشان  و  داران  سرمایه  دست  از 
هرگونه  اکید  لغو  یعنى  دولت  از  دین  جدایى 
حقوق  و  دولتى  مشاغل  در  تبعیض  و  امتیاز 
افراد بر حسب مذهب و مقام مذهبى آنان و یا 
اعتقاد آنان به مذهب؛ یعنى لغو  اعتقاد و عدم 
اکید پرداخت کمک هاى مالى و غیرمالى دولتى 
لغو  یعنى  مذهبى،  موسسات  و  ها  فعالیت  به 
مواد درسى و رسم و آیین مذهبى در مدارس 
هیچیک  یعنى  دولتى؛  آموزش  موسسات  و 
رسمیت  به  رسمى  مذهب  بعنوان  مذاهب  از 
شناخته نمى شود، مذهب امر خصوصى افراد 
تلقى مى گردد و کلیه افراد در اختیار کردن هر 

مذهبى و یا نداشتن مذهب آزادند. ”جدایى دین 
از دولت“ شعارى است که علاوه بر نشان دادن 
امر دولتى،  مثابه یک  به  با مذهب  ما  مخالفت 
تعهد ما را نیز به اصل آزادى بى قید و شرط 
تاکید  اصل  این  بر  یعنى  دارد.  مى  بیان  عقیده 
مى کند که طبقه کارگر چه به مثابه اپوزیسیون 
سیاسى،  قدرت  گرفتن  بدست  از  بعد  چه  و 
توسل به جبر و زور و تفتیش عقاید  با  اکیدا 
قانونى  هاى  محدودیت  و  تبعیضات  ایجاد  و 
نقد  براى  و  است  مخالف  مذهبى  افراد  علیه 
در جامعه،  نظرات مذهبى  اعتقادات و  و طرد 
هیچ شیوه اى به جز مبارزه نظرى، روشنگرى 

و آموزش و اقناع را مجاز نمى شمارد. 

خواست جدائى دین از دولت، دست دولتها را 
از رواج مذهب با بکارگیرى ثروتها و امکانات 
رو  همین  از  کند.  مى  کوتاه  جامعه،  عمومى 
مذهب  شدن  تبدیل  و  دولت  از  دین  جدایى 
شعارها  از  یکى  ها  انسان  خصوصى  امر  به 
براى  ها  کمونیست  ما  که  است  مطالباتى  و 
از  بخشى  ما  از  جدا  اما  کنیم،  مى  مبارزه  آن 
اینکه  از  نظر  هم صرف  بورژوایى  اپوزیسیون 
همین  باشند  پایبند  آن  به  اندازه  چه  آینده  در 
شعار را سر مى دهند و گاهى مبلغ ایده هاى 
را سکولار مى  غیر مذهبى نیز هستند و خود 
نامند. اما آنچه موضع ما را از موضع جریانات 
و  سکولاریسم  تنها  کند  مى  جدا  بورژوایى 
خواست جدایى دین از دولت نیست، بلکه در 
همان حال روشن کردن و افشاى نقش سیاسى 
طبقاتى  نظام  خدمت  در  مذهب  اجتماعى  و 

سرمایه دارى است.

ما در مبارزه با مذهب هرگز به باورهاى مردم 
و  روشنگرى  ما  کار  کنیم،  نمى  احترامى  بى 
ساختن  روشن  و  حقایق  حوصله  با  توضیح 
پدیده  قبال  در  کمونیستى  بینى  جهان  مستدل 
مذهب است. چنین سیاست و موضعى، تفرقه 
نه  است.  بخش  وحدت  بلکه  نیست  اندازانه 
تنها صف همبستگى مبارزاتى طبقه کارگر علیه 
بلکه  کرد،  نخواهد  تضعیف  را  داران  سرمایه 
بینانه  واقع  علمى،  صادقانه،  خصلت  دلیل  به 
را  طبقاتى کارگران  نبرد  آن صف  دلسوزانه  و 

نیرومندتر نیز مى سازد.
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حکومت اسلامى سرمایه داران مسبب اصلى زن کشى!
از خرداد 1400  شرق،  گزارش روزنامه  بنا به 
 165 سال  دو  مدت  به  یعنى   1402 خرداد  تا 
از  یکى  دست  به  ایران  مختلف  نقاط  در  زن 
مردان خانواده خود کشته شده اند. شکى نیست 
که مانند خیلى از مشکلات و فجایع اجتماعى 
نوك  فقط  کشى  زن  آمار  این  ایران،  در  دیگر 
به  واقعى  آمارهاى  و  میدهد  نشان  را  یخ  کوه 
اعلام شده هستند. کمتر  آمار  از  بیشتر  مراتب 
جنایات  این  به  مربوط  هاى  گزارش  و  اخبار 
و  یابند،  مى  بازتاب  حکومتى  هاى  رسانه  در 
اگر هم منعکس شوند، به آنها نه به مثابه یک 
معضل اجتماعى، بلکه فقط به عنوان یک مسئله 
آن  به  اسلامى  قوانین  چهارچوب  در  جنایى 
به عنوان یک معضل  اگر  نگاه مى شود. چون 
و  جنسیتى  تبعیض  نظام  بازتاب  و  اجتماعى 
نگاه  آن  به  در جامعه  زنان  فرودست  موقعیت 
اسلامى  حکومت  ستیز  زن  نقش  آنگاه  شود، 
وقوع  در  داده  رواج  که  قوانینى  و  فرهنگ  و 
پاى رژیم  آنزمان  مى شود.  ها هویدا  قتل  این 
جمهورى اسلامى به میان مى آید و دیده میشود 
چطور پشت همه قتل هایى که به نام دفاع از 
حرمت خانواده و ناموس در جامعه انجام مى 
گیرند، میتوان رد پاى رژیم اسلامى، این رژیم 

آپارتاید جنسى را پیدا کرد.
وقوع  براى  شرق  در روزنامه  شده  دلایل ذکر 
این قتلها، در اکثر موارد، اختلافات خانوادگى، 
دلایل ناموسى و مسائل مالى عنوان شده است. 
قتل ها در همه موارد توسط پدر، پسر، شوهر، 
مرد  اعضاى  دیگر  و  شوهر  برادر  پدرشوهر، 
خانواده و بستگان انجام گرفته است. همچنین 
این روزنامه عنوان میکند که بر خلاف تصور، 
و  روستایى  مناطق  به  زنان  قتل  معمولا  که 
شهرهاى دورافتاده نسبت داده میشود، از 165 
زن مقتول، 41 زن در پایتخت کشته شده اند. 
سوم خرداد جسد مثله  شده زنى جوان در داخل 
یک ساك ورزشى در میدان آزادى تهران پیدا 
شد و یک ماه بعد از آن در چهارم تیر، جسد 
مثله  شده زن جوان دیگرى در کنار یک سطل 
زباله در یکى از محلات پایتخت پیدا شد. در 
و  ایران  اخیر،  سال  یک  از  کمتر  در  حالیکه 
خیزشهاى  ترین  باشکوه  از  یکى  شاهد  جهان 
با محوریت دفاع  پیشتازى زنان و  به  توده اى 
بینیم  مى  است،  بوده  زنان  آزادى  و  از حقوق 
که تحت حاکمیت رژیم اسلامى، کشتن و قتل 
فجى زنان در ماههاى اخیر افزایش یافته است.

هر  قتلها  این  مرتکبین  و  زنان  این  قتل  دلایل 
چى و هر کسى باشند، مسبب اصلى آن رژیم 

زن  سرکوبگر و ضد  مرتجع،  اسلامى سرمایه، 
خانوادگى،  خشونت  است.  ایران  بر  حاکم 
و  فروش  همسرى،  کودك  ناموسى،  قتلهاى 
فقر  خاطر  به  دختران  اجبارى  دادن  شوهر 
انتخاب سبک  خانواده ها، قتل دختران بخاطر 
از  از بیش  متفاوت زندگى، همه و همه ناشى 
برنامه  و  قوانین  سیاستها،  حاکمیت  دهه  چهار 
هاى ضد زن رژیم سرکوبگر اسلامى است. از 
باید  خانواده  محیط  اسلامى،  رژیم  سران  نظر 
سیاستهاى  و  اسلامى  ارزشهاى  دهنده  بازتاب 
سران  نظر  از  باشد.  رژیم  ارتجاعى  فرهنگ  و 
این رژیم مرد باید حاکم مطلق و مشت آهنین 
خانواده باشد، تا مظاهر سرکوب و استبداد این 
رژیم بتواند به شکل احسن خود را در محیط 
خانواده هم بازتولید کند. آنوقت نظام اسلامى 
موفق عمل کرده و ارزشها، فرهنگ فرتوت آن 
همه جا در جامعه و خانه و دانشگاه و کارخانه 

جارى شده اند.
وقتى که سران رژیم براى بقاى نظام بى اعتبار 
قوانین  و  فرهنگ  کردن  جارى  و  اسلامى 
پوسیده مردسالارانه زنان را با انواع محرومیتها 
و سرکوبها و بى حقوقیها مواجه میکند، به جرم 
سرپیچى از قوانین اسلامیش، دختران را از بام 
خانه به زمین پرت میکند، در خیابان به گلوله 
و  شکنجه  مورد  را  آنها  زندان  در  بندد،  مى 
تجاوز قرار میدهد، و آنان را وادار به خودکشى 
مى کند، جاى تعجب نیست که مردانى هم پیدا 
و  عناوین  همین  با  خانه  محیط  در  که  شوند 
خانواده،  ناموس  و  آبرو  حفظ  براى  و  دلایل 
به قتل برسانند و  زنان را  قانون،  با حمایت  و 
قاتلین سریالى که  آن  کنند.  محروم  زندگى  از 
دلایل خود براى قتل و مثله کردن زنان را پاك 
کردن زنان ناپاك و فاسد از صحنه شهرها بیان 
میدارند، در واقع همان الفاظ و بیانات حاکمین 
مرتجع جمهورى اسلامى براى توجیه سرکوب 

کنند.  مى  تکرار  را  زنان  نیست کردن  و سربه 
مگر مثله کردن جسد آن زن جوان و رها کردن 
آن در میدان آزادى براى مرعوب کردن زنانى 
که در میدان آزادى بدون حجاب میرقصند در 
راستاى سیاست اعدام در ملاء عام رژیم براى 
دست  اینبار  نیست؟  جامعه  ساختن  مرعوب 
انتقام  براى  اسلامى  جمهورى  رژیم  سران 
گرفتن از زنان از آستین قاتلان سریالى بیرون 

مى آید.

در واقع این مجموعه قوانین و سیاست هاى زن 
ستیزانه حکومت اسلامى بستر مساعدى جهت 
علیه  خشونت  و  ناموسى  هاى  قتل  گسترش 
اجتماعى  حیات  مختلف  زنان در عرصه هاى 
را فراهم ساخته است. به همین اعتبار خشونت 
علیه زن با همه مصائب آن یک پدیده اجتماعى 
است و مثل هر پدیده اجتماعى دیگر باید بستر 

ویژگى  حسب  بر  و  شناخت  را  آن  تولید  باز 
ابعادى  در  و  سازمانیافته  اشکالى  به  هایش 
اجتماعى براى مبارزه علیه آن نیروى توده زنان 
و مردان کارگر و زحمتکش و انسانهاى آزاده و 
برابرى طلب را بسیج کرد. درست از این زاویه 
است که انهدام زمینه هاى اقتصادى، اجتماعى، 
قتل  و  زنان  علیه  خشونت  حقوقى  و  سیاسى 
هاى ناموسى از بستر تعرض رادیکال به رژیم 
سرمایه دارى مذهبى حاکم در ایران و از مسیر 
انقلابى رژیم جمهورى اسلامى مى  سرنگونى 
گذرد. جنبش انقلابى جارى که با نام رمز ژینا 
و زن، زندگى، آزادى و با پیشتازى زنان آغاز 
پایه ایدئولوژیک و  به  شد ضربات کوبنده اى 
باید  زن ستیز رژیم اسلامى وارد آورده است. 
این دستاورد را به سکوى پیشروى براى به زیر 

کشیدن این رژیم ضد زن اسلامى تبدیل کرد.
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هدف دولت نژادپرست اسرائیل، الحاق کامل سرزمین فلسطین!
شوراى امنیت سازمان ملل روز27 ژوئن براى 
ماه گذشته “وضعیت  بار در شش  دوازدهمین 
کرد.   بررسى  را  فلسطین“  جمله  از  خاورمیانه 
ترین دولت هاى  از راست  در حالى که یکى 
نژادپرست در اسرائیل بر مسند قدرت تکیه زده 
است، سازمان ملل با صدور بیانیه اى از اسرائیل 
در کرانه  و فلسطین خواست که ”به خشونت 
میتواند  که  اقداماتى  از  و  داده  پایان  باخترى 
ثبات منجر  این منطقه بى  به تشدید تنشها در 
مزبور  قطعنامه  اینکه  علیرغم  بپرهیزند“.  شود 
از حق  یک دولت اشغالگر و یک ملتى را که 
زندگى خود دفاع میکنند در یک ترازو قرار داد، 
امپریالیسم  مقامات  براى  هم  همین  حتى  ولى 
آمریکا، این حامیان رژیم آپارتاید کافى نبوده و 
معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد 
که ایالات متحده از ”حمله تروریستى وحشیانه 
بیست و یکم ژوئن علیه اسرائیلى ها در کرانه 
و  نفر  چهار  شدن  کشته  به  منجر  که  باخترى 
زخمى شدن چند نفر دیگر گردید، وحشت زده 
کشته شدن  از  که  کرد  فراموش  البته  او  شد“. 
بازرسى  یک فلسطینى در یکى از ایست هاى 
نیروهاى  وحشیانه  تهاجم  از  و  قبلتر  روز  در 
اسرائیلى توسط هلى کوپترهاى جنگى و پهبادها 
طول  در  را  فلسطینى  هیجده  جان  دستکم  که 
باز  و  آورد.  میان  به  گرفت، سخنى  هفته  یک 
فراموش کرد که بگوید که سال جارى میلادى 
در  فلسطینیان  براى  مرگبارترین سالها  از  یکى 
تا  گذشته  ماه  شش  در  و  بوده  باخترى  کرانه 
کنون حداقل هفتصد و سیزده فلسطینى بر اثر 
ساحل  در  اشغالکر  دولت  نظامیان  تیراندازى 
سفیر  منصور،  ریاض  اند.  شده  کشته  غربى 
فلسطین در سازمان ملل، دولت اسرائیل را به 
جاى  به  نشینان  شهرك  براى  کشورى  ”ایجاد 
کشور فلسطین“ متهم کرده و گفت فلسطینى ها 
هر روز بیشتر متقاعد مى شوند که ”هیچ کمکى 

در راه نیست“.
تهاجم دولت نژادپرست اسرائیل براى شهرك 
تازه  شتاب  فلسطینى  هاى  سرزمین  در  سازى 
نیروى  مثابه   به  این عملیات  گرفته است.  اى 
مثابه آتش  به  یهودى  که  تندروهاى  پشتیبان  
به اختیاران دولت عمل کرده و آپارتاید دولتى 
ساحل  جغرافیاى   عمق  در  را  اشغالگر  رژیم 
غربى به پیش میبرند. تنها در طول هفته گذشته 
اینان چندین ایستگاه بازرسى جدید را احداث 
از  بازدید  در  اسرائیل  امنیت  وزیر  اند.  کرده 

یکى از این ایستگاههاى جدید اعلام نمود که 
”حمایت همه جانبه دولت در پشت شماست، 
اشغال  را  ها  تپه  و  ها  دره  و  بروید  پیش  به 
به اختیاران دولت اسرائیل بر  کنید“. این آتش 
باورند که تمام منطقه بین دریاى مدیترانه  این 
تا رود اردن را خداوند به آنان وعده داده است 
و آنان این وعده را با تمام قدرت و با پشتیبانى 
اینان  ساخت.  خواهند  عملى  نظامى  نیروهاى 
هیچ ابائى ندارند که روستاها را آتش بزنند و 
با پشتیبانى لجستیکى ارتش اسرائیل  فلسطینیان 
را به قتل برسانند و خانه هایشان را بر سرشان 
دولت  جنایتکارانه  عملیات  این  کنند.  خراب 
هفتاد  در  نیست.  جدیدى  امر  البته  اشغالگر 
ترکیبى  چه  اینکه  از  فارغ  گذشته  سال  پنج  و 
اند  داده  تشکیل  را  اسرائیل  دولت  احزاب،  از 
فلسطینیان قتل عام شده اند، آواره گردیده اند 
آمده  گرفتار  اشغالگر  رژیم  زندانهاى  در  یا  و 
اند. تاریخ سرکوب مردم فلسطین تراژدى تمام 
گوناگون  اشکال  به  همواره  که  است  عیارى 
تجلى یافته است. زمانى به حکم قطعنامه هاى 
سازمان ملل و زمانى نیز حتى با لگد مال کردن 
مردم  زندگى  ادامه  براى  که  حداقلهائى  همان 
رسیدند.  تصویب  به  ملل  سازمان  در  فلسطین 
با  و  ملل  سازمان  قطعنامه  با   1948 سال   در 
ایجاد دولت اشغالگر میلیونها فلسطینى از خانه 
و کاشانه خود رانده شدند. آنان حتى در کمپ 
خود  در  را  نسل  چندین  که  پناهندگى  هاى 
جاى داده اند نیز امان نیافتند. دولت شارون در 
سالهاى هفتاد و هفتاد و یک میلادى تانکهاى 
ارتش را روانه  آن کمپ هاى پناهندگى نمود 
دولت  تأسیس  زمان   از  آواره  فلسطینیان  که 
اسرائیل در نوار غزه در آن ساکن شده بودند، 
این کمپ ها را با خاك یکسان کرده که هزاران 
تن از ساکنینش آواره گشته و این بار درصحراى 
میلادى  سه  و  نود  درسال  یافتند.  اسکان  سینا 
تنها در جریان  “ اسلو“  گرماگرم مذاکرات  در 
حمله یک دکتر یهودى به نمازگزاران فلسطینى 
بیست و نه نفر کشته شده و صدها نفر زخمى 
در  کرکننده  تبلیغات  که  آنانى  والبته  گردیدند 
باره این پیشروى مذاکرات به راه انداخته بودند 
، خم به ابرو نیاوردند. بعدها نیز در مذاکرات “ 
کمپ دیوید“ در سال دوهزار میلادى ویا حتى 
طرح صلح کشورهاى عربى در سال دوهزار و 
تمایلى  دو میلادى هیچ زمانى دولت اشغالگر 
براى یافتن راه حلى براى این تراژدى خونبار از 

خود نشان نداد. آنها در تمام این سالها خلاف 
سپس  و  اسلو“   “ مذاکرات  در  خود  تعهدات 
سازمان  هاى  قطعنامه  حتى  و  دیوید“  “کمپ 
ملل مبنى بر بازگشت به مرزهاى قبل از جنگ 
شش روزه، بطور مدام آبادى هاى یهودى نشین 
را افزایش داده اند. اگر در زمان قرارداد“ اسلو“ 
تنها یکصد و پانزده هزار نفر یهودى در مناطق 
یافته  اسکان  از جنگ شش روزه  بعد  اشغالى 
آبادى  این  یهودیان  تعداد  دیگر  اکنون  بودند، 
به  نزدیک  اردن  رود  باخترى  کرانه  در  نشینها 
پانصد هزار نفر و در اورشلیم شرقى  نزدیک 

به 250 هزار نفر رسیده است.
پنهان  ترفندى  هیچ  با  نمیتوان  دیگر  اکنون 
و  شش  و  دوهزار  سالهاى  از  که  داشت  نگه 
دوهزار و هفت میلیادى  یک جنگ تمام عیار 
علیه مردم فلسطین  جریان داشته است. اکنون 
دیگر اهداف آشکار و نهان نتانیاهو الحاق تمام 
شش  جنگ  جریان  در  که  است  سرزمینهائى 
اشغال  میلادى  هفت  و  سال شصت  در  روزه 
کردن  پاك  طریق  از  باید  امر  این  است.  کرده 
صورت مسئله وجود ساکنین این مناطق چه از 
طریق آواره ساختن آنان و چه از طریق نابودى 
آنان انجام گیرد. وزیرامنیت کابینه او ”بن گویر“ 
بنیانگذار حزب  اولترا راست “ قدرت یهودى“ 
آشکارا فرمان کشتن فلسطینیان در مقیاس“ ده 

ها نفر، صدها نفر و هزاران نفر“را میدهد.
نماینده  که  را  آنچه  که  است  این  واقعیت 
چند  قطعنامه  جریان  در  آمریکا  امپریالیسم 
اعلام  جز  چیزى  داشت  بیان  گذشته  روز 
آشکار  و  سرکوبگر  دولت  یک  با  همبستگى 
ساختن جوهر ضد انسانى این همبستگى نبود. 
در چنین شرایطى براى کارگران و مردم زجر 
کشیدة فلسطین راهى جز اتحاد و همبستگى با 
هاى  و جریان  آزادیخواه  نیروهاى  و  کارگران 
انقلابى در اسرائیل و جلب حمایت و همبستگى 
نیروهاى ترقى خواه در سطح جهان براى بهبود 
نژادپرست  رژیم  علیه  بر  مبارزه  در  قوا  توازن 
باقى  مذهبى  مرتجع  جریانات  و طرد  اسرائیل 
تقویت  و  با حمایت  است  لازم  است.  نمانده 
ستمدیده  مردم  با  جهانى  همبستگى  نیروى 
فلسطین توازن قوا را به نفع مبارزه حق طلبانه 
و آزادیبخش این ملت ستمدیده تغییر داد. نباید 
گذاشت که آرزوها و امیدهاى یک ملت براى 
رهائى از چنگ یک رژیم نژادپرست و اشغالگر 

مدفون گردد.


